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 اولفصل
نمادها اعداد و 

 معرفي مجموعه اعداد
1 2 3{ , , , }=� …) 1مجموعه اعداد طبيعي يا شمارشي

0 1 2 3W { , , , , }= …) 2مجموعه اعداد حسابي

2 1 0 1 2{ , , , , , , }= − −� … …) 3مجموعه اعداد صحيح

و قرينه و صفر مي اعداد صحيح شامل اعداد طبيعي  باشد.ي اعداد طبيعي

a | a , b
b
 = ∈ ∈ 
 

� � �) 4مجموعه اعداد گويا

آن چند مستطيل غيريكسان ميمثال: آن سانتي24ها توان رسم نمود كه مساحت و عرض و طول  متر اعداد طبيعي باشند؟ ها برحسب سانتي متر

1(22(33(44(5

3گزينه پاسخ:

24 24 1 12 2 8 3 6 4= × = × = × = ×

 مقايسه دو عدد گويا
و مخرج در يك عدد، مخرج براي مقايسه ميي دو عدد گويا ابتدا با ضرب كردن صورت ي كنيم. سپس بـا مقايسـه هاي دو عدد گويا را يكسان

مي صورت و يا كدام كوچك توان تعيين كرد كه كدام عدد بزرگ ها  تر است. تر

بي نكته:  وجود دارد. به بيان ديگر بين دو عدد گوياي متمايز حداقل يك عدد گويا قرار دارد. شمار عدد گويا بين دو عدد گويا،

1از بين سه عدد مثال:
3

5و
24

3و
7

 تر است؟ كدام بزرگ

1(1
3

2(5
24

3(3
7

 ) با هم برابرند.4

3گزينه پاسخ:

و عدد بزرگ اگر آن مي تر را انتخاب كنيم راحت ها را دو به دو مقايسه كنيم  باشد. تر

 ها يكسان شوند. براي مقايسه بايد مخرج

1 5 8 5 1 5
3 24 24 24 3 24

, ⇒ > ⇒ >

1 3 7 9 1 3
3 7 21 21 3 7

, ⇒ < ⇒ <

ع a ددي گويا بين دو عددتعيين
b

cو
d

a c( )
b d

<

 : ميانگين دو عدد همواره بين دو عدد قرار خواهد داشت.1روش

2

a c
a cb d
b d

+
< <

 دليل محاسبات زياد طولاني خواهد بود. اين روش به

صو2روش و مخرجرت: اگر مي ها را با هم  شود كه بين دو عدد قبلي قرار دارد. ها را با هم جمع كنيم، حاصل عددي

a a c c
b b d d

+
< <

+
مي3روش آن : ابتدا مخرج دو كسر را يكسان كنيم. در برخي موارد لازم استمي انتخابها كنيم، سپس با توجه به صورت دو كسر عددي بين

و مخرج هر دو كسر را در عدد ديگري نيز ضرب كنيم. پس از يكسان  سازي، صورت
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2بين دو عدد مثال:
3

1و
2

 سه عدد گويا بيان كنيد.

4
4

4
4

1 3 12
2 6 24 12 13 14 15 16
2 4 16 24 24 24 24 24
3 6 24

×

×

×

×


=


⇒ < < < <

 =



13سه عدد
24

14و
24

15و
24

2بين دو عدد گوياي
3

1و
2

 باشند. مي

 نمايش اعشاري
مي اعداد گويا نمايش ديگري دارند كه با انجام عمل تقسيم به  آيد كه به آن نمايش اعشاري يك عدد گويند. دست

اع زيراعداد مثال:  شاري تبديل نماييد. را به فرم

1 1 2 0 5
2
1

1 10 0 1
10
2

2 3 0 6666 0 6
3

/

/

/ /

= ÷ =

= ÷ =

= ÷ = =…

 نمايش اعداد به فرم دهدهي
10ab a b=  عدد دو رقمي+

100 10abc a b c= +  عدد سه رقمي+

10
10
cab/ c a b= + +

�
و تفريق اعداد اعشاري نماد و جمع يا تفريق ميزم هايدر جمع بهرا زير هم قرار داده مي را  دهيم. صورت معمول انجام

و سپس دو عدد را با هم جمع كنيم، حاصل برابر مثال: مجموع شود.مي 132يك عدد دورقمي را در نظر بگيريد، اگر جاي ارقام آن را عوض كنيم

 ارقام عدد كدام است؟

1(132(123(144(18

2گزينه پاسخ:

ــي : يك عدد دو رقم 10
10 10 132 11 11 132

ــام : تعويض جــاي ارق 10
11 132 12

ab a b
a b b a a b

ba b a
(a b) a b

= +
⇒ + + + = ⇒ + =

= +

⇒ + = ⇒ + =

 

aيك رقمي باشند، در ضرب زيرbوaاگر مثال: b+كدام است؟ 

1(3

2(4

3(7

4(9

3گزينه پاسخ:

:راه حل اول

3 9 3a a× = ⇒ =

3 12 4 7b b a b⇒ × = ⇒ = ⇒ + =bدرaو  نوشته شده2ضرب شده

:راه حل دوم

989 23 43 4 7b a b÷ = ⇒ = ⇒ + =

2
3

6 9
9 2
9 8 9

a
b×

+
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 را بيابيد. زيرحاصل تفاضلل:مثا

2 371 1 79/ /− =
2 371
1 790

0 581

/
/

/

−

و ضرب را انجام مي دهيم. سپس بـه تعـداد ارقـام بعـد از مميـز در هـر دو عـدد بـراي در ضرب دو عدد اعشاري، مميزها را در نظر نگرفته

به حاصل مي ضرب  گيريم. دست آمده، اعشار در نظر

 را محاسبه كنيد. زيرضرب حاصل:مثال
2 72 3 421 9 30512
272 3421 930512

/ / /× =
× =

 

 = تعداد ارقام بعد از مميز در هر دو عدد5

و سپس حاصل تقسيم را بيابيم.  در تقسيم اعداد اعشاري بهتر است اعداد را به فرم كسري تبديل كرده

272
2 72 2720 272100 0 8

343 4 3400 340
10

/ /
/

= = = = 

 دقت محاسباتيدقت محاسباتي
a

a c a db
cb d b c
d

×
÷ = =

×

11حاصل مثال: 46 5 34
2 04

/ /
/
 برابر است با:−

1(17/22(05/33(0/34(0/2

3گزينه پاسخ:

11 46
5 34 6 12 612 3
6 12 2 04 204

/
/ /
/ /

−
⇒ = =

1ضرب در حاصل مثال: 57 1 0001 45 231/ / /×  دار بعد از اعشار وجود دارد؟، چند رقم معني×

 رقم7)4 رقم10)3 رقم9)2 رقم8)1

2گزينه پاسخ:

و با هم جمع كنيم.  كافيست تعداد اعشار اعداد را شمرده

2 4 3 9+ + =

 اعداد گنگ
آن برخي اعداد وجود دارند كه نمي به توان (اعداد گويا) بيان نمود مانند ها را و ...، اين اعداد را اعداد گنگ يـاπعدد،2،3صورت كسر

 اصم نامند.

2
2 3 5 6

2 1 2

, , , ,

, , , , ,π π π π + π +

…

…

 هايي به طول اعداد گنگخطش پارهنماي

5 :3 :2 : 5 2

13

2 1
2 1

1
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 اعداد حقيقي
و اعداد گويا را با هم، اعداد حقيقي نامند كه تشكيل اعداد گنگ

 دهند. محور اعداد حقيقي را مي

 يعني هر نقطه روي محور اعداد حقيقي متناظر با يك عدد گنگ يا گوياست.

3 مثال: 3و−5  را روي محور اعداد حقيقي نمايش دهيد.+5

3مثال:  را روي محور اعداد حقيقي مشخص كنيد.−3

 نشانگر چه عددي است؟Aي در نمودار مقابل، نقطه مثال:

1(2 10+

2(1 10+

3(10

4(3 10+

2گزينه پاسخ:

10= نمايش1ي : گزينه

2ي : گزينه صحيح است

3ي : گزينه

ي 4: گزينه

 دهد؟ چه عددي را نشان ميBي روي محور اعداد نقطه مثال:

1(3−

2(1 3−

3(5−

4(1 5−

3گزينه پاسخ:

5⇒ و به چپ رفته است دليل اينبه− ⇒كه از صفر شروع شده

1 2° 3 4 5 6

2 5

3 5+
××

3 5−

1 2
3 3
↓

−
° 3

12

3

2− 3− 2−
1− 1 232°

0 1 2 3 4 5

A
*

1

2− �
1

5

10

3
⇒1

0 1 2 3 4 5

1
10

•

0 1 2 3

1
10

•

0 1 2 3 4 5 6 7
•

0 1 2 3 4

1
10

•

O
*

C

B
1−2−3−

1
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 نماد قدرمطلق
|«ي يك عدد حقيقي تا مبدأ از نماد قدرمطلقي بيان فاصلهبرا مي»|  است. غير منفيشود كه حاصل آن همواره عددي استفاده

مي براي محاسبه و اگر عـدد منفـي غير منفيكنيم. اگر عددي قدرمطلق به عدد درون آن نگاه باشد، حاصل قدرمطلق همان عدد خواهد بود
مي باشد، حاصل قدرمطلق قرينه  باشد.ي عدد

1aاگر مثال: 2باشد، حاصل عبارت= 3 5 1a a a− − − + +  كدام است؟+

1(92(53(84(4

2گزينه پاسخ:

�
2

2 1 3 1 5 1 1 2 6 1 2 6 5
+

= − − − + + + = − − + = − +  عبارت=

 حاصل عبارات زير را بيابيد. مثال:

3 3

4 4
3 3

5 5

1 7 6 6

11 3 8 8

1 2 2 1

1 2 1 2

3 2 3 2

3 5 5 3

=

=

− =

− = − =

− = =

− = −

+ = +

− = −

− = −

 دقت:
2 1 41421356

3 1 73205080

5 2 23606797
3 14159265

/

/

/
/

=

=

=
π =

…

3حاصل عبارت مثال: 1 1 3− +  كدام است؟−

2)23)2 ) صفر1 3−4(2 3 2−

4گزينه پاسخ:

3 1 3 1 2 3 2= − + − = ⇒عبارت−
3 مثبــت 1 3 1 3 1

ــي 1 منف 3 1 3 3 1

− ⇒ − = −

− ⇒ − = −

2ي عبارت شده خلاصه مثال: 3 3 1 3− −  كدام است؟ −

1(2-2(1-3(14(5 2 3−

2گزينه پاسخ:

2 3 3 3 1 2 3( )= − − − ⇒ − 3 3− + 1= ⇒عبارت−
2 مثبــت 3 2 3 2 3

ــي 1 منف 3 1 3 3 1

− ⇒ − = −

− ⇒ − = −

 تقريب اعداد به روش قطع كردن
 كنيم. در اين روش اعداد اعشاري را فقط تا رقم دلخواه بيان مي

اعπعددل:مثا تا14/3ارشتا دو رقم  باشد.مي1415/3رقم اعشار4و

ت،در اين روش  تر خواهد بود. ريبي از عدد واقعي همواره كوچكقعدد
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 تر بودن علامت كوچك
ميaراست عدد سمتbهرگاه روي محور اعداد حقيقي عدد عaتر است يا عدد بزرگaاز عددbگوييم عدد قرار گيرد، تـر كوچـكbدد از

و آن را با نماد مي aباشد b<ياb a>دهيم. نمايش مي 

5اگر مثال: 3A B< − آنBوA، كه در آن> و متوالي هستند، Aگاه دو عدد صحيح B+كدام است؟ 

1(72(83(64(5

1گزينه پاسخ:

3 1 73 5 3 3 27 3 5 3 4 7

A B

/ / A B
↑ ↑

⇒ − ⇒ < − < ⇒ + =� � 

 يك نامنفي است؟ از اعداد زير كدام مثال:

1(1 2− − −2(3 3− −3(5
5

−
−

4(3− π

4گزينه پاسخ:

−3⇐منفي است حاصل قدرمطلق همواره يك عدد نا π.نامنفي خواهد بود 

0اگر مثال: a b c d< < <  تر است؟ گاه كدام عدد زير از بقيه بزرگ، آن>

1(a b
c d

+
+

2(b c
a d

+
+

3(b d
a c

+
+

4(c d
a b

+
+

4گزينه پاسخ:

و مخرج كوچك در يك كسر هرچه صورت بزرگ:روش اول  تر خواهد بود. تر باشد، كسر بزرگ تر
 ها را با هم مقايسه كرد. توان عددگذاري نمود، سپس گزينهمي:روش دوم

 زبان رياضي
 توان جملات رياضي را براي سهولت به زبان رياضي بيان نمود. مي

: جمله و هفده«خبريي مثلاً و نه است.،مجموع دو عدد دوازده مي» برابر بيست به را  نوشت: زيرصورت توان

12 17 29+ =
مي«يا »:باشد. مجموع هر عدد با خودش مساوي با دو برابر آن عدد

2a a a+ =
ميa،b،cف انگليسي گونه موارد كه به عدد خاصي اشاره نشده از حرو در اين  شود.و ... استفاده

مي حاصل« مثال: »:شود. جمع هر عدد با صفر خودش

0x x+ =
با« مثال: »:تر است. جمع شود از خود آن عدد بزرگ1هر عددي

1z z+ >

ي دقت:  است.xمربع2xعني ضرب يك عدد در خودش را مجذور يا مربع آن عدد گويند،

 يك از عبارات زير است؟ شكل مقابل نشانگر كدام مثال:

1(2(x a)(x b) x abx+ + = + 

2(2 2 2(x a)(x b) a x b+ + = + +

3(2(x a)(x b) x (a b)x ab+ + = + + + 

4(2(x a)(x b) x (a b)x ab− − = − + +

3گزينه پاسخ:

كلها مجموع مساحت ي داخل = مساحت

2(x a)(x b) x ax bx ab⇒ + + = + + + 

2x (a b)x ab= + + + 

x b

x

a

x b

x

a ax ab

bx2x
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مي» معكوس تفاضل دو عدد حقيقي«نماد رياضي مثال:  تواند باشد؟ كدام

1(1 1
x y
−2(1

x y−
3(x y−4(1 1

x y
+

2گزينه پاسخ:

1
x y

⇒
−

و سپس معكوس ⇒ابتدا تفاضل
ــي ــدد حقيق تفاضــل دو ع

 معكــوس عــدد حقيقــي1

: x y

A :
A

−

مي» تفاضل معكوس دو عدد«گفت اگر مي 1كرديم. ابتدا بايد معكوس سپس تفاضل را محاسبه 1( )
x y
−

(xي فاصله«نماد رياضي مثال: كم-2تا عدد  كدام است؟» تر از يك است)

1(2 1x − <2(2 1x − <3(2 1x + <4(2 1x + <

3گزينه پاسخ:

x a−ي : فاصلهxاز عددaنكته:

2 2 2 1x ( ) x x= − − = + ⇒ + (xي فاصله> )-2از عدد

مي» است5، برابر2تا عددxي فاصله«نماد رياضي مثال:  تواند باشد؟ كدام

1(2 5x + =2(2 5x − =3(2 5x − =4(2 5x + =

3گزينه پاسخ:

2 2 5x x= − ⇒ − 2از عددxي فاصله=

 كدام است؟» شود، مجذور آن كم شود، حاصل برابر نصف معكوس آن ميxاگر از عدد«نماد رياضي مثال:

1(2 2x x
x

− =2(2 1
2

x x
x

− =3(2 1
2

x x
x

− =4(2 2x x
x

− =

3گزينه پاسخ:
2

2
 مجذور

11
ــوس21  نصــف معك

2 2

: x

x x
xx:

x

⇒ − =

=

 چند خاصيت مهم در اعداد
a c ad bc
b d bd
a c ac
b d bd

a
a c adb

cb d bc
d

a a a
b b b

±
± =

× =

÷ = =

−
= = −
−

a(xپذيري خاصيت پخشي يا توزيع y) ax ay+ = +

axعكس عمل فوق را فاكتورگيري گويند. ay a(x y)+ = +

(a b c) a b c− + + = − − −

 تقدم اعمال رياضي:
(داخلي)1  ترين) پرانتز

 توان)2

و تقسيم)3 (از چپ به راست) ضرب

و تفريق)4  جمع
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 را بيابيد. زيرحاصل عبارت مثال:

( ) 14 3 2 3 2 5 1 ?( )− + =×− + − × + ÷ −

( )
2 5 3

14 3 2 3 2 5 1( )

− =−

− +×− + − × + ÷ −
	
�
�

�
12 9

4 3 2 3 3 1 12 2 9 1 1 1 1 1 2( ) ( ) ( )
− +

= − × − + − × − + = − − + + + = − − + = + =	
�
�

5اصلحمثال: 4 2 14 2 7− + ÷ + ÷  برابر است با:×

1(402(423(444(46

4گزينه پاسخ:

�
�
49

2 7 7
5 4 2 14 2 7 5 2 49 46

×

− + ÷ + ÷ × = − + + =	
�
�

مي10قيمت كالايي مثال: به % تنزل  منظور برگرداندن به ارزش قبلي، قيمت جديد چند درصد بايد افزايش يابد؟ كند.

1(10%2(9%3(11%4(1%11
9

4گزينه پاسخ:

10 يافته قيمت تنزل 1 1 910
100 10 10 10

% x x x
↓

= = ⇒ − =

 قيمت اوليه

 خواهيم آن را به قيمت اوليه باز گردانيم. حال مي
9 9 9 9 9 101 1 1 1
10 10 10 10 10 9

x D x x D ( D) D⇒ + × = ⇒ + × = ⇒ + = ⇒ + =

ــم ــان كني ــه درصــد بي 1 ب 1 100 1100 11 %
9 9 9 9

D D⇒ = → = × = = 
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 فصل دوم
ها مجموعه

 مجموعه
راي مشخص هر دسته و آن اشيا را اعضاي آن مجموعه گويند. براي بيان مجموعه اعضاي آن }( بين دو آكولادشده از اشيا را يك مجموعه }(

ميها مجموعه گذاري براي نام بزرگ معمولاً از حروف دهند.ميقرار  شود. استفاده

 اعضاي يك مجموعه بايد مشخص باشند. نكته:

بهد.زيرا چنين انسانكن اي را مشخص نمي مجموعه»قداههاي كوت انسان«عبارت مثال: و نسبي هستند. طور دقيق مشخص نشده هايي  اند

 اند: عبارات زير از اين گونه
و ...» هاي زيبا لباس«،»اعداد كوچك«،»اعداد بزرگ«

 عضويت
مي∌و براي نمايش عضو نبودن از علامت∋براي نمايش عضو بودن از علامت. هر يك از اشياء مجموعه را يك عضو مجموعه گويند  شود. استفاده

 يك شيء عضوي از مجموعه است هرگاه در داخل مجموعه عيناً موجود باشد. نكته:

}ي مجموعه مثال: }{ }1 2 2A { }, , ,{ }{  را در نظر بگيريد.={

}2 غلط } A∈1 صحيح{ } A∈
} صحيح }2 A{ } 1 غلط∋ A∈
} صحيح } A∈2 صحيح A∈

 عضو4مجموعه چند عضو دارد؟ اين

ي تهي مجموعه
}صورتبهواي كه هيچ عضوي ندارد مجموعه مي∅يا{  شود. نمايش داده

 زيرمجموعه
بهBوAاگر و آن را بـهBي زيرمجموعـهAنيز باشد، در اين صورت گـوييمB، عضوAكه هر عضو طوري دو مجموعه باشند صـورت اسـت

A B⊂دهيم. نمايش مي 
 شود. استفاده مي⊅براي بيان زيرمجموعه نبودن از علامت

}ي مجموعه نكته: همه زيرمجموعه)∅({  هاست.ي مجموعهي

آنيبرا نكته: . دارند يا خيرحضورBي عيناً در مجموعهA اعضاي بررسي كنيم است يا خير كافي استBي زيرمجموعهAكه آيا مشخص شدن

 مثال:

{ }
{ }

طصــحيح غل  1

1 صــحيحصــحيح
1 صــحيحصــحيح 1

1صــحيح 1

A {} A

{ } A {} A

{ } A A{ }

A,{ }

⊂ ∈

⊂ ⊂

∈ ⊂

⊂

 باشد. مي2nعضويnي هاي يك مجموعه تعداد زيرمجموعه نكته:

؟نيستي زير تهي كدام مجموعه مثال:

1({ }2 5x x ,x W= ∈2({ }53 3x x ,x= ∈�

3({ }2 2 1 0x x x ,x+ + = ∈�4({ }2 2 0x x , x+ = ∈

2گزينه پاسخ:

1:2ي گزينه 5 5x x W= ⇒ = ± 2:5ي گزينه∌ 53 3 1 1x x x= ⇒ = ⇒ = ∈�

3:21ي گزينه 0 1(x ) x+ = ⇒ = − 2 فاقد جواب حقيقي:4ي گزينه�∌ 22 0 2x x+ = ⇒ = − ⇒

A
1

1{ }
{ }
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}يعهوهاي مجم زيرمجموعه مثال: }{ }A ,= ∅  كدام است؟∅

1({ }{ } { } { }, , , A∅ ∅ ∅ 2({ }{ } { }, , A∅ ∅ 3({ } { }{ }, , , A∅ ∅ ∅ 4({ }{ } { }, ,∅ ∅ ∅

3گزينه پاسخ:

 عضوي0زيرمجموعه∅

{ } { }{ },∅  عضوي1: زيرمجموعه∅

{ }{ }, A∅ ∅  عضوي2: زيرمجموعه=

5xهاي يك مجموعه تعداد زيرمجموعه مثال: 3xي هاي يك مجموعه عضوي چند برابر تعداد زيرمجموعه+  عضوي است؟+

1)4 برابر4)3 برابر3)2 برابر2)1
4

 برابر

3گزينه پاسخ:

5
5 3 2

3
2 2 2 4
2

x
(x ) (x )

x

+
+ − +

+
= = =

 شرط تساوي دو مجموعه
ميباشد،Aي عضوي از مجموعهBيو هر عضو مجموعهBي وي از مجموعهعضAي اگر هر عضو مجموعه و اين دو مجموعه را مساوي ناميم

Aنويسيم مي B=.

مي ها اعضايي كه تكرار شده در مجموعه نكته: 1شوند. يعني اند، يك بار در نظر گرفته 1 2 3 3 3{ , , , , , 1ي با مجموعه{ 2 3{ , ,  برابر است.{

 نكته:

و
A B

A B
B A

⊂
 ⇔ =
 ⊂

}اگر مثال: } { }2 21,b,b a,a=در اين صورتaوbاند از: عبارت 

1(
1

1
a
b

= ±
 =

2(
1

1
a
b

=
 = ±

3(1a b= =  ) غيرممكن است.±4

3گزينه: پاسخ
2 1 121 1 1b,b { , }{a,a } a b a∈ −∈ ⇒ = ± → = = ±

ميهمها جايگذاري گزينه البته  دهد. جواب

ي مرجع مجموعه
باي آن باشد را مجموعه ها زيرمجموعهي مجموعه اي كه همه مجموعه ميUياMي مرجع نامند كه  شود. نمايش داده

به اي مجموعه اگر در مسئله نكته: ي هاي مورد بحث بايد زيرمجموعهي مسئله تمام مجموعه مطرح شده، يعني در ادامهي مرجع عنوان مجموعه اي

 آن باشند.

ازي مرجع اعداد طبيعي كوچك اگر مجموعه مثال: آن20تر ي اعداد طبيعي فرد چند عضو خواهد داشت؟ گاه مجموعه انتخاب شود،

بي1  ) هيچ104)203)2 شمار)

از كوچك بايد اعداد طبيعي فرد پاسخ: ( د، بنابراين گزينهباشمي10هاآن شمارش شوند كه تعداد20تر  ) صحيح است.3ي

(مشخص كردن مجموعهي نمايش مجموعه نحوه  ها) ها
مي-1  كنيم. توصيفي: مجموعه را با توصيف اعضاي آن مشخص

ازي اعداد طبيعي كوچك مجموعه مثال:  100تر

آني اعداد گويا كه قدرم مجموعه از طلق  تر است.كم7ها

و اسـتفاده از متغيرهـاي-2 (با علائم رياضي): در اين روش با پيدا كردن يك ويژگي مشترك راx،yبيان رياضي و ... آن ويژگـي مشـترك
مي به  كنيم. صورت علائم رياضي بيان
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100 100{x | x , x } {x |x }= < ∈ = ∈ <� ازي اعداد طبيعي كوچك مجموعه�  100تر

7 7{r | r , r } {r | r }= < ∈ = ∈ <� از مجموعه اعداد گويا كه قدرمطلق آن�  تر است.كم7ها

2 2{ k | k } {x | x k , k }= ∈ = = ∈�  اعداد طبيعي زوج�
2 1 2 1{ k | k } {x | x k , k }= − ∈ = = − ∈�  اعداد طبيعي فرد�

2{n | n }=  اعداد طبيعي مربع كامل�∋
4{ n | n }= 4 مجموعه اعداد طبيعي مضرب�∋

2 101 701 2 101 701{x | x k , k , x } {x k | k , x }= = ∈ < < = = ∈ < <�  701تا 101اعداد طبيعي زوج بين�

وnاگر مثال: 2عدد طبيعي باشد 30n< }ي، مجموعه≥ }3 1 70A x | x n ,x= = +  چند عضو دارد؟ >

1(912(813(224(20

4گزينه پاسخ:

70 3 1 70 3 69 23x n n n< ⇒ + < ⇒ < ⇒ <

{ } { }2 23 3 4 5 6 22 10 13 16 67n n , , , , ..., A , , , ...,⇒ < < ⇒ ∈ ⇒  با توجه به فرض=
A:22تعداد اعضاي 3 1 20− +  باشد. مي=

}ي كدام تعريف براي مجموعه مثال: }0A x | x=  صحيح است؟<

ي اعداد حقيقي مثبت ) مجموعه2 تر از صفري اعداد اصم بزرگ ) مجموعه1
ي اعداد صحيح غيرمنفي ) مجموعه4ي اعداد گوياي غيرصفر ) مجموعه3

2گزينه پاسخ:

مي چون مجموعه  گيريم.ي مرجع ذكر نشده اعداد حقيقي را به عنوان مجموعه مرجع در نظر

ونِ: در اين حالت معمولاً مجموعه مثال: به نمودار مي ها را و اعضاي مجموعه صورت يك شكل هندسي بسته در نظر درون شكل هندسـيرا گيرند

.دهندميقرار 

به اگر در سؤالي مجموعه دقت: وي مرجع مطرح باشد، آن را صـورت مسـتطيل نمـايش داده

 شوند. تمام اشكال هندسي ديگر درون آن ترسيم مي

ها اعمال بر روي مجموعه
در، اعضايي از مجموعهAي متمم مجموعه-1 نباشند. به بيان ديگـرAي مرجع است كه

همAاي متممو مجموعه اعضAمجموعه اعضاي  ي مرجع را تشـكيل مجموعه روي

باAي دهند. متمم مجموعه مي  دهند. نمايش ميAيا′Aرا

و آن را بـا نامنـدBوAي باشـند اشـتراك دو مجموعـهBو هم عضوA: مجموعه اشيايي را كه هم عضوAوBي اشتراك دو مجموعه-2
A B∩دهند. نشان مي 

A)هيچ عضو مشتركي نداشته باشندBوAي اگر دو مجموعه B )=  دو مجموعه را جدا از هم يا مجزا گويند.،∩∅
Aبا هـم اسـت كـه آن را بـاBيو مجموعهAي متشكل از اعضاي دو مجموعهيا مجموعه:BوAي اجتماع دو مجموعه-3 B∪نمـايش

 دهند. مي

Aي در مجموعهAي هر عضو مجموعهنكته: B∪.حضور دارد 

Aي در مجموعهBي هر عضو مجموعه B∪.حضور دارد 
Aهر عضو B∪ي در مجموعهياAو يا در مجموعه و يا در هر دو.Bي وجود دارد

درBوAي تفاضل دو مجموعه: براي دو مجموعه-4 درA، مجموعه اشيايي را كه و آن را بـاAازBنيستند، تفاضـلBهستند ولي گوينـد
A B−دهند. نمايش مي 

A(AازBدست آوردن تفاضل يعني براي به B)−بايد اعضايBي از مجموعه)در صورت وجود(راAحذف كنيم. اعضـايي كـه درA
Aي مانند، مجموعه باقي مي B−دهند. را تشكيل مي 

A B
M

A A′

M



12

 حاصل عبارات زير را بيابيد.مثال:

1
1 1

1

{a ,b ,c} {a} {b ,c}
{a ,b ,c} { } {a ,b ,c}
{ } {a ,b ,c} { }
{a ,b ,c} {a , ,d} {b ,c}
{a} {a ,b ,c} { }

− =
− =

− =
− =

− =

و يك عضو قابل انجام نيست:عمل تفاضل باي نكته: و بين يك مجموعه د بين دو مجموعه صورت گيرد

a}قابل انجام نيست ,b ,c} a :−

}اگر مثال: }0 1 2 3 30A , , , , ... }و=, 3عــدد طبيعــي{ 1B x | x n , n= = Aي مجموعه + B∩چند عضو دارد؟ 

1(92(103(304(3

1گزينه سخ:پا

:روش اول

}عضو دارد9 } { }4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 4 7 10 13 16 19 22 25 28B , , , , , , , , , , ... A B , , , , , , , ,= ⇒ = ⇒∩
:روش دوم

1 290 3 1 30 1 3 29 9 6
3 3

n n n /≤ + ≤ ⇒ − ≤ ≤ ⇒ − ≤ ≤ = …

nعدد طبيعي⇐{ }1 2 3 4 5 6 7 8 9A B n , , , , , , , ,⇐  عضو دارد.9∩∋

}ي عضوي دلخواه مجموعه3ي اشتراك هر دو زيرمجموعه مثال: }A a,b,c,d=عض«حداقل داراي  است؟»وچند

 ) صفر14)33)22)1

1گزينه پاسخ:

به2عضوي آن داراي3عضو دارد پس هر زيرمجموعهA،4ي كه مجموعه دليل اين به  عنوان مثال: عضو مشترك است

{ }1B a,b,c=

}عضو مشترك وجود دارد2بين هر دو زيرمجموعه همواره }2B a,b,d= ⇒

{ }3B a,c,d=

}اگر مثال: }1 2 3 20M , , , و مجموعه=,... و مجموعهAي مرجع Aي اعداد فرد باشند، مجموعهBي اعداد اول B′∩چند عضو دارد؟ 

1(102(83(44(1

4گزينه پاسخ:

′Bمجموعه اعداد زوج =

}است پس:2تنها عدد زوجي كه اول نيز باشد }2A B′ =∩

Aي با توجه به شكل مقابل، اجتماع دو مجموعه مثال: (A B)− Bو− (B A)−  چند عضو دارد؟−

1(1
2(2
3(3
4(4

2گزينه پاسخ:

}ها همان اجتماع آن }3 ⇒عضو دارد.2خواهد بود كه,6
{ }
{ }

3 6
3 6

A (A B) A B ,
B (B A) A B ,
− − = =

− − = =

∩
∩

xاگر مثال: A B∉  يك درست است؟ كدام∪

1(x B ,x A∈ ∉2(x B,x A∈ ∈3(x B,x A∉ ∉4(x (A B)∈ −

3گزينه سخ:پا

 ها نبوده است. كدام از مجموعه اگر عضوي در اجتماع نباشد يعني در هيچ

A B

5
5
7

3
6

4
9

81
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و نامتناهي مجموعه  هاي متناهي
و پذير شمارشمتناهي: اگر تعداد اعضاي يك مجموعه آن مجموعه را متناهي گويند. در غير ها سرانجام به پايان برسدآن عمل شمارشباشد

. اين صورت نامتناهي است
 متناهي←گان مجموعه مورچه
 متناهي←مجموعه تهي

 نامتناهي←مجموعه اعداد طبيعي فرد
 نامتناهي←2و1مجموعه اعداد گوياي بين

ي آن نيز متناهي است. متناهي باشد، هر زيرمجموعهAي اگر مجموعه نكته:

مي زيرمجموعهنامتناهي باشد،Aي اگر مجموعه  متناهي يا نامتناهي باشند.دنتوان هاي آن
و مجموعهBي اگر مجموعه كه گونهبهAي نامتناهي باشد Bاي باشد A⊂ي گاه مجموعه آنA.نيز نامتناهي خواهد بود 

 هاي زير متناهي است؟ يك از مجموعه كدام مثال:

ازي اعداد صحيح كوچك ) مجموعه1 د ) مجموعه32تر آن ايرهي 1ي ها نقطه هايي كه مركز 2( ,  است.(
ازي اعداد طبيعي كوچك ) مجموعه3 خط ) مجموعه34تر  هايي كه بر يك خط مفروض عمود هستند.ي

3گزينه پاسخ:

}صورتبه3ي گزينه }1  باشد كه متناهي است. مي,2

وِ نكته:  ها:ن براي برخي مجموعهبيان نمودار

A B⊂ A B∩

ي مجزا)(دو مجموعه A B = ∅∩ در حالت كلي A B∪

در حالت كلي A B− در حالت كلي B A−

(A B) (A B)−∪ ∩ (A B) (B A)− −∪

A B C∩  در حالت كلي∩

A)هاي مجموعه مثال: B)∪عضو،5داراي(A B)∩و2داراي A)عضو B)−ي مجموعه«باشند.مي عضو2نيز داراي(B A)−«چند عضو دارد؟ 

1(42(33(24(1

4گزينه پاسخ:

5 2 2 1= − − Bتعداد اعضاي= A⇒ −

A B
A

B

A B A B

A B A B

A B

A B

C

A B

A B−

A B∩

B A−
2 2



14

Aيي جدا از هم هستند. اگر مجموعه دو مجموعهBوA مثال: B∪و مجموعه23ي دارا Aي عضو B−عضو باشند12دارايB A−چند

 عضو دارد؟
10)114)3 ) صفر2∅)1

3گزينه پاسخ:

23 12 11= − Bتعداد اعضاي= A⇒ −
A B A
B A B
− =
− =

AوBهم  جدا از

Aي مجموعه مثال: B∪عضو،7دارايA B∩و3داراي Bعضو A−هاي عضو است. تعداد زيرمجموعه2دارايA B∩تر چه تعداد بيش

Aهاي از تعداد زير مجموعه B−است؟ 
1(62(43(124(20

2ينه گز پاسخ:

7 3 2 2= − − Aتعداد اعضاي= B−
2

3

ها تعــداد زيرمجموعــه 2 4
8 4 4

هاي تعــداد زيرمجموعــه  2 8A B

= =
⇒ − =

= =∩

 زده شده است؟ي قسمت سايه دهنده هاي زير نشان يك از عبارت كدام مثال:

1(A (B C)− ∪
2((A B C) (A B)−∩ ∩ ∪
3(A [(A B) (A C)]− ∩ ∪ ∩
4([A (B C)] (A B C)− ∪ ∪ ∩ ∩

4گزينه پاسخ:

يكBوAي اگر مجموعه مثال: و بدانيم6هر Aعضو داشته باشند B∪عضو است،8دارايA B∩چند زيرمجموعه دارد؟ 

1(42(163(154(1

2گزينه پاسخ:

Aاي تعداد اعض B∩–تعداد اعضايB+تعداد اعضايA=تعداد اعضايA B∪
42 16= 8تعداد زيرمجموعه= 6 6 4n(A B) n(A B)⇒ = + − ⇒ = ⇒∩ ∩

Aاگر مثال: B = Bو∩∅ ≠ A)ي، مجموعه∅ B) (B A)−  برابر كدام است؟∪−

1(A B−2(A B∪3(A4(B

2گزينه پاسخ:

A B= عبارت∪
A B A

,
B A B
− =

⇒ ⇒
− =

B
A,B

≠∅
Aمجزا⇒ B = ∅ ⇒∩

 نكات:
(1و A A A⊂ ∅ ⊂

(2يعني
A B

A B C
B C
⊂

⇒ ⊂ ⊂
⊂

3)
A B

A B C
A C

A B C

⊂
⇔ ⊂

⊂
⇒ ⊂

∩

∪

A
B

C

A
BC

BA

A B−

A B
23

عضوعضو

A

B
C

A B
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4) A A A
A A A
A
A A
A A M
A A
A A
A A

A
A M A

=
=

∅ = ∅
∅ =
′ =
′ = ∅

− = ∅
−∅ =

∅− = ∅
=

∩
∪
∩
∪
∪
∩

∩

5)
A B A

A B
A B B

=
⊂ ⇔ 

=

∩
∪

A B A A A B
,

A B B B A B
⊂ ⊂
⊂ ⊂

∩ ∪
∩ ∪

6
A B A

) A B
B A B
− =

= ∅ ⇒ 
− =

∩

7

8

) (A ) A
M

) (A B) A B
(A B) A B

′ ′ =
′∅ =

′ ′ ′=
′ ′ ′=

∪ ∩
∩ ∪

و مجموعهدوBوA مثال: Aي غيرتهي B B⊂∪گاه:، آن 

1(B A⊂2(A B = ∅∩3(A B B=∩4(A B A=∩

4 گزينهپاسخ:

ــئله ــرض مس  ف
 همواره برقرار اســت

A B B
A B B A B A B A

B A B
⊂

⇒ = ⇒ ⊂ ⇒ =
⊂
∪

∪ ∩
∪

Aاگر مثال: B A− ]گاه حاصل آن= ]B A (B A)− −  كدام است؟ −

1(A2(B3(A B−4(∅

2 گزينهپاسخ:

B A B⇒ − =AوBجدا از هم هستندA B A− = ⇒

�
B

A

B (A (B A)) B A B− − − = − =
	

�

�

⇒حاصل عبارت

Bاگر مثال: A⊂گاه حاصل، آن(A B) (A B)−  برابر كدام است؟∩−

1(A2(B3(A B−4(∅

2گزينه پاسخ:

A B (A B) A B B⇒ − − = =∩ ∩

Aاگر مثال: B A=∩گاه:، آن 

1(A B B=∪2(A B A=∪3(A B A B= −∪4(A B A B=∪ ∩

1گزينه پاسخ:

A B A A B A B B= ⇒ ⊂ ⇒ =∩ ∪

A B

A B

A B

=
⇒

− =

∩A B
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و حقيقي باشند داريم: بهو�′و�و�وWو�اگر)9  ترتيب نمايش اعداد طبيعي، حسابي، صحيح، گويا، اصم
W⊂ ⊂ ⊂ ⊂

′ ⊂
′ =
′ = ∅

� � � 
� 
�∪� 
�∩�

 كدام است؟»ي نادرست نتيجه«باشند. مي�و اعداد صحيحW، اعداد حسابي�ي اعداد طبيعي مجموعه مثال:

1(W W⊂�∪2(W W⊂�∩3(W W⊂∪�4(W W⊂∩�

3گزينه پاسخ:

W =∪� W، زيرا� ⊂ �⊅Wو�

به مجموعه مثال: و صحيح  با پايان است؟» كدام مجموعه«وده،ب�وWو�ترتيبي اعداد طبيعي، حسابي

1(W−�2(W∩�3(W�∩4(W −�

4گزينه پاسخ:

−Wتمام اعداد صحيح منفي⇒پايان بي 1ي : گزينه�=
W⇒پايان بي =∩� 2ي : گزينه�
W⇒پايان بي W=�∩3ي : گزينه

}⇒باپايان }0W − 4ي : گزينه�=

آنهمBوAيهاگر دو مجموع مثال:  گيري درست است؟ گاه كدام نتيجه ارز باشند،

يك1  ) دو مجموعه مساوي هستند.2 يك هستند.به ) اعضاي دو مجموعه در تناظر
بي3  ) هر دو مجموعه با پايان هستند.4 پايان هستند. ) هر دو مجموعه

1گزينه پاسخ:

در دو مجموعه را هم ارز گويند هرگاه اعضاي آن يكها  يك باشند ولي لزوماً نبايد برابر باشند.به تناظر

و مجموعهBوAي با پايان اگر دو مجموعه مثال: Aهاي غيرتهي B∪وA B∩ارز باشند، الزاماً كدام نتيجه هم ) نماد�گيري درست است؟

 است)ارزي هم
1(A B , A B≠/�2(A B , A B≠�3(A B , A B=/�4(A B , A B=�

4گزينه پاسخ:

A B∪وA B∩مي هم و ارز پسBوAباشند Aبا پايان هستند B∪وA B∩داراي تعداد اعضاي برابر هستند كه در صورتي امكان
Aدارد كه  B=ميباشد همي دو مجموعه دانيم.  ارز نيز هستند. مساوي،
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 فصل سوم
ريشه توان  گيري رسانيو 

 تعريف توان
وaاگر و عدديnعددي حقيقي ميaبار عددn طبيعي باشد به را در خودش ضرب كنيم حاصل را وaنمايش داد كهnaصورت توان را پايه
n.را توان نامند 

 بــار

n

n
a a a a× × × =�	
�
� 

34 4 4 4( ) ( ) ( ) ( )− = − × − × −

 خواص توان
ا ي  1) m n m n m n m na a a a a a+ +× = = ×

 مثلاً داريم:
3 5 3 5 8b b b b+× = (الف =

7 6 1 6 1

5 2 5 2

b b b b

b b b

+

+

= = ×

= = ×
� �

(ب

2)
m

m n m n
n

aa a a
a

−÷ = = 

 مثلاً داريم:
7

7 2 7 2 5
2

aa a a a
a

−÷ = = =

ا ي  3) n n n n n n(ab) a b a b (ab)= × × = 

 مثلاً داريم:
3 3 3(ab) a b= (الف×

2 3 5 2 5 5 3 5(a bc ) (a ) b (c )= × (ب ×

4)
n

n
n

a a( )
b b

=

 مثلاً داريم:
3

3
3

a a( )
b b

(الف=

4 4
4

4 4 4
a a a( )

b c (bc) b c
= =

× ×
(ب

5) n m n m(a ) a ×=

 مثلاً داريم:
3 5 152 2( ) (الف=

3 2 4 12 8 42 3 5 2 3 5( )× × = × (ب×
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 دقت:
32 8

2 3 6
2 2

2 2( )

=

=

ا ي  
1 1

6) n n
n na a

a a
−

−
= = 

 ثلاً داريم:م

3
3

1 1
0 001 10

1000 10
/ −= = = 

n نكته: na b( ) ( )
b a
− =

 مثلاً داريم:

3 3 3 32 100 2 5
10 2

( / ) ( ) ( )− −= = 5(ب=
5
1

2
2

− (الف=

 كدام است؟104نصف عدد مثال:

1(1022(543(1924(52

3گزينه پاسخ:

10 2 10 20 191 1 1 14 2 2 2
2 2 2 2

x ( )= × ⇒ × = × = × xنصف عدد =

23kaاگر مثال: 3kbو=+  اي برقرار است؟ چه رابطهbوaباشد بين=

1(2a b=2(9a b=3(9b a=4(9a b=

2گزينه پاسخ:
: راه حل اول

2
2 23 3 3 9 9

3

k
(k ) k

k
a a b
b

+
+ −= = = = ⇒ =

 : عددگذاريدومراه حل

عدد مثال:
121

64

− 
 
 

 كدام است؟mايم، نوشته2mصورت را به

1(18-2(183(364(72

4گزينه پاسخ:
12

6 12 721 2 2 72
64

( ) m
−

− −  = = ⇒ = 
 

 

3حاصل مثال: 6 649 20 4
25 7

( ) ( / ) ( )−×  كدام است؟ ×

1(2
5

2(4
5

3(14(2

3گزينه پاسخ:
32 6 6 6

2 6 6
7 2 2 7
5 5 7

−

−

   
= × × =      
    65

65
×

62

62
×

67
 عبارت=1

حاصل عبارت مثال:

322
3 381 50

5

−   ×      
 كدام است؟

1(62(83(94(10

2گزينه پاسخ:
4

4 3 2 3 12 3 12 3
2

33 5 2 3 2 3 2 1 8
5

( ) ( )
−

−× × × = × × = × =
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حاصل عبارت مثال:
3 3

4 2

0 04 625
1 0 008
5

( / ) ( )

( ) ( / )

−

−

×

×
 كدام است؟

1(16
1

5
2(1653(854(8

1
5

1گزينه پاسخ:

62
=

610−× 12

4 6
5

5 2

−×

× 610−×

16
16
15

5
−= عبارت =

3 6
3 6 6

3 6

3 4 3 12

4 20 04 2 10
100 10

625 5 5

( / )

( ) ( )

−

− − −

= = = ×
⇒

= =

 

4 4 2 2 6 6
3

1 85 0 008 2 10
5 10

( ) , ( / ) ( )− −= = = × 

13حاصل مثال: 13 13 134 4 4 4+ +  با كدام برابر است؟ +

1(2822(3023(2624(522

1گزينه پاسخ:
13 13 13 13 13 14 2 14 284 4 4 4 4 4 4 2 2( ) ( )+ + + = = = = 

حاصل عبارت مثال:
5 5 5 5 5

3 3 3
2 2 2 3 3

6 6 6
( )( )+ + +

+ +
 كدام است؟ 

1(722(108 3(484(70

1گزينه پاسخ:
5 5 6 6 6 3

3 3 3
3 2 2 3 2 3 6 6 2 36 72

33 6 3 6 3 6
× × × ×

= = = = = × =
× × ×

 بارتع 

مقدار عبارت مثال:
 برابر است با:322

1(642(163(256 4(32

3گزينه پاسخ:
32 82 2 256= = 

2دقت كنيد كه 32( .است62برابر(
1aاگر)7  باشد:<

2 3 11 n na a a a a +< < < < < <�
0اگر 1a<  باشد:>

2 3 11 0n na a a a a +> > > > > > >�
وbوa) اگر8 aدو عدد مثبت b>گاه: آن 

2 2 3 3 n na b , a b , , a b> > >�

1
9) 1 0a (a )

a a

= ≠

=

�

0اگر مثال: 1a<  تر است؟ يك از بقيه بزرگ كدام باشد>

1(a2(a3(3a4(8a

2گزينه پاسخ:

مي تري برسند كوچك هرچه به توان بزرگ1و0اعداد بين نكته:  شوند. تر
1
2a a= ⇒ترين عدد بزرگ=
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ي اعداد تجزيه
 دار را تجزيه عدد نامند. ضرب اعداد اول توان صورت حاصل بيان اعداد به

2

150 2
75 5

150 2 5 315 5
3 3
1

⇒ = × ×

 : روش عملياتي

 نماد علمي
و فيزيك كاربرد دارد. بيشكهشود براي نمايش اعداد بسيار بزرگ يا بسيار كوچك از نماد علمي استفاده مي  تر در علوم نجوم، شيمي

از اگر يك عدد اعشاري مثبت را به بنويسيم اين10صورت ضرب يك عدد اعشاري با قسمت صحيح يك رقمي مخالف صفر، در توان صحيحي
 نمايش را نماد علمي گويند.

آن است×10na صورت يعني فرم كلي نماد علمي به 1كه در 10a≤  يح است. عددي صحnو>
 مثلاً داريم:

737200000 3 72 10/= (الف ×
60 0000068203 6 8203 10/ / −= (ب ×

به ضرب روبه حاصل مثال: 0صورت نماد علمي چيست؟ رو 00000097 3000/ ×

1(429 1 10/ −×2(32 91 10/ −×3(52 91 10/ −×4(50 291 10/ −×

2گزينه پاسخ:
8 3 5 397 10 3 10 291 10 2 91 10/− − −= × × × = × =  عبارت ×

 گيري ريشه
naاگر تعريف: b=باشدaي را ريشهnامb.نامند 

: 52مثلاً پساس=32  ست.ا2برابر32ي پنجم باشد يا ريشهمي32ي پنجم ريشه2ت،
43  باشد.مي81ي چهارم ريشه3است، پس=81
43 81( )−  باشد.مي81ي چهارم نيز ريشه-3است، پس=

و هم قرينههاي زوج هم خود در ريشه:دقت مي عدد د. باشي آن جواب

 + است.5و-5برابر25ي دوم مثلاً ريشه

)nامnي فرجهزوج باشد،nراگ تعريف: بهnي يك عدد برابر عدد مثبتي است كه از ريشه( مي ام امnي فرد باشد، فرجـهnو اگر آيد. دست
n(  ام است.nي برابر ريشه(

: ريشه و4برابر16ي دوم عدد مثلاً 16باشد.مي4فقط برابر16است، ولي-4+ 4=

: ريشه پس2برابر8ي سوم عدد مثلاً 3است، 8 2=.

پس-4برابر-64ي سوم عدد ريشه 3است، 64 4− = −

ازي زوج با توجه به مطالب ذكر شده، اعداد منفي ريشه دقت: و هرگاه صحبت (ياbندارند
n

b،n(كهميزوج باشد كنيم، فرض بر آن است

b.عددي نامنفي است 

ي زوج هميشه عددي مثبت است. جواب راديكال با فرجه دقت:

 برابر است با:36 مثال:

1(62(6-3(6±4(6±

1گزينه پاسخ:

36 6=
و هم منفي خواهد بود مثلاً ريشه حاصل راديكال با فرجه زوج همواره عددي مثبت است. ولي ريشه برابر36ي دومي دوم يك عدد هم مثبت

و6  است.-6+
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ي يا فرجهگير خواص ريشه
21) a a=

2 2k ka a=در حالت كلي 

:bوaبراي هر دو عدد نامنفي

ا ي  2) n n n n n na b ab ab a b= = × 

 مثلاً داريم:

18 9 2 3 2 8 4 2 2 2,= × = = × = 

ا ي  3)
n n

n n
n n

a a a a
b bb b

= = 

ميزوج باشد،nاگر به عدد نامنفي پشت فرجه را ميnو اگر وارد كرد راديكالتوان به فرد باشد، عدد پشت فرجه را : وارد كرد راديكالتوان

4) n nna b a b=

مي ) در فرجه5 از بزرگ فرجهاز راديكالتوان عددي را كه توان آن در زير گيري  خارج نمود: راديكالتر است
 مثلاً داريم:

3 37 4 2 6 3 2 2 335 3 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3 4 75 60× × = × × × × = × × × × = 
و تفريق راديكالدر مي جمع و هم عدد زير راديكال يكسان باشند. ها زماني توان دو يا چند راديكال را با هم جمع يا تفريق نمود كه هم فرجه

 تر موارد لازم است كه عبارت راديكالي ساده شود. در بيش
 مثلاً داريم:

نمي از اينتر بيش 3شود. ساده 2 5 2 3 2 2 3− + = − (الف+

18 2 8 3 50 9 2 2 4 2 3 25 2 3 2 4 2 15 2 8 2+ − = × + × − × = + − = (ب−

 دقت:
2 2a b a b+ ≠ aبرقرار نيست. يا+ b a b+ ≠ +

ي راديكال با توان:ي راديكال با توان: نكته: رابطهنكته: رابطه
m

n nma a=
2

3 2 35  : مثلاً=5

اگر مثال:

1
1 2

1 2
1 2
32 16x ( )

 
  
   
   =
   
   
  
 

 كدام است؟x، مقدار

1(52(63(94(2

2گزينه پاسخ:
1 1 1 1 4 1

64 3 2 2 2 24 62 2 2 2( )
× × ×

= = =  عبارت سمت راست =
62 2 6x x= ⇒ =

32حاصل عبارت مثال: 2 18 3 72 8− +  كدام است؟−

1(14 22(16 23(10 24(22 2

1گزينه پاسخ:

� � � �
4 216 2 9 2 36 2

32 2 18 3 72 8 4 2 2 3 2 3 6 2 2 2 14 2
×× × ×

− + × − = − × + × − =
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2عبارتي شده خلاصه مثال: 2 4
4 9 50

 
− 

 
 كدام است؟ 

1(1
30

2(1
15

3(1
10

4(2
15

2گزينه پاسخ:

2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 3 65 2 5 2

( ) −
= − = × =

2
6 5 2

×
1

15
 عبارت=

50 25 2 5 2= ×  : دقت=

3حاصل مثال: 2  كدام است؟2

1(2 22(23(24(6 2

2نه گزيپاسخ:

3 63 2 32 2 2 2 2 2= × = = 

 گويا كردن مخرج كسرها
1 1

1

1
1)

n nn n

n n n

a a
aa a

− −

−
× = 

1 2 2
22 2

×  : مثلاً =

3 32 2

3 3 2

1 5 5
55 5

× = 

2 2

1 مزدوج مخرج  12)
 مزدوج مخرج 

a b a b a b
a ba b a b a b ( a ) ( b )

+ + +
× = × = =

−− − + −

2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1

4 2 1 72 2 1 2 2 1 2 2 1( )
− − − −

× = = =
× −+ − −

 : مثلاً

66حاصل عبارت مثال: 2 3 50
3

( )− +  برابر كدام است؟−

1(32(63(84(12

3گزينه پاسخ:

� � �
4 3 9 2 25 2

6 6 312 18 50 2 3 3 2 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 8
33× × ×

= − + − = − + − = + − =  عبارت=

3ي طول يك مستطيل اندازه مثال: و مسا−2  محيط آن، برابر است با:.استواحد مربع1حت آن واحد

1(2 22(4 33(2 34(4 2

2گزينه پاسخ:

1 3 2 3 2 3 2
13 2 3 2

+ +
= × = = +

− +
=1عرض  طول×عرض⇒

2 3 2 3 2 2 2 3 4 3( )= − + + = ×  محيط =

5حاصل مثال: 1 4 5 1 20
2 5

( )( )+ + −
−

 كدام است؟

1(45-2(44-3(36-4(34-
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2گزينه پاسخ:

5 2 5 2 5 5 2 5 5
4 52 5 2 5

+ +
× = = − −

−− +

2 5 5 2 5 39 44= − − + − = ⇒عبارت−

�
4 5

1 4 5 1 20 1 20 4 5 4 100 1 2 5 4 5 40 2 5 39( )( )
×

+ − = − + − = − + − = −

3حاصل مثال:
8
4

 كدام است؟

1(34 22(2
2

3(5
3

4(2

1گزينه پاسخ:
3 3

3
3 33 2
8 8 2 8 2 4 2

24 22
= × = = 

5جذر عدد مثال: 2  كدام است؟+6

1(2 3−2(2 3+3(5 6+4(2 3+

3گزينه پاسخ:

2 2 2 25 2 6 2 3 2 2 3 2 3 5 2 6 2 3 2 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )+ = + + × × = + ⇒ + = + = + = + 

در ساده مثال: 3ترين عبارت جبري كه 24aضرب شود تا حاصل مربع كامل گردد كدام است؟ 

1(
2
32( a)2(

4
32( a)3(

1
32a( a)4(

1
32 2( a)

2گزينه پاسخ:

�مربع كامل است

2 2 4
3 32 2 23 3 3

2گزينـــه 
4 2 2 2 2 2a ( a) ( a) ( a) ( a) ( a)= = × = →
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 فصل چهارم
اتحادهااي چندجمله  هاو 

 متغير
مي كه اعداد دلخواهي را نمايشمي نمادهايي به دهند، متغير آن نامند، زيرا مي جاي  تواند قرار گيرد. ها هر عددي

 عبارت جبري
(ضرب و ريشه،تفريق،جمع،تقسيم،هر عبارت شامل تعدادي متغير، اعمال جبري را يك عبارت جبري گويند. يك عدد رساني) توانگيري

 شود. هم يك عبارت جبري محسوب مي

به عبارت جبري: هرگاه به جاي متغيرهاي عبارت جبري، مقدار دقت:  عبارت جبري خواهد بود.ردامقدست آمده اعداد را جايگزين كنيم عدد

حاصل عبارت جبري مثال:
2 2 1x xz

y
−

5xازاي را به+ =،1y 3zو=  بيابيد.=

:  مثلاً
25 2 5 3 25 301 1 5 1 4

1 1
− × × −

+ = + = − + = −

 دارد.zوx،yاين عبارت سه متغير

هااي جمله يك
مي صورت ضرب يك عدد در توان به (حسابي) از يك يا چند متغير  مثلاً: ترين نوع عبارت جبري است. باشد كه ساده هاي صحيح نامنفي

262 5
7

xz , ab ,−
− 2و− 33bc y z

م  شود را ضريب عددي گويند.يعددي كه در متغيرها ضرب
يك عبارت  اي نيستند: جمله هاي جبري زير

2 3
3 2 2 1 2

52 3 1 x yxy , x y , x y , x ,
z

−+ + 

 اي نسبت به يك متغير جملهيك درجه
يك جمله توان متغير در يك  اي نسبت به آن متغير گويند. جمله اي را درجه

 مثلاً داريم:

2 3
ــه است2از درجه ــبت ب  نس

ــه ــبت ب 5 نس  است3از درجه
ــه ــبت ب ــهنس ــا از درج ــه متغيره  است0و بقي

x
x y y

z







مت دقت:  غير داشتيم براي درجه نيازي به ذكر نام متغير نيست.اگر فقط يك

35x است3 اي از درجه جمله يك →

 هاي متشابهاي جمله يك
و توان جمله اگر در چند يك آن اي نمادهاي حرفي آن هاي متناظر  ها را متشابه گويند. ها يكسان باشند

2 25 7ax , ax−ًمثلا : 

3 323
3

xy , y x−

2 3 3 2x y ,x y
ax ,axy





 : متشابه نيستند
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و تفريق يك جمله هااي جمع
مي هايياي جمله فقط يك ج كه متشابه باشند را آنا صورت كه كافي مع يا تفريق نمود بدينتوان با هم يا ست ضرائب عددي ها را با هم جمع

 تفريق كنيم.

2

5 7 12

5 7 12
3 5 8

x x x

x x x
x y xy

+ =

+ ≠
+ ≠

هااي جمله ضرب يك
مييضرا و نمادهاي حرفي نيز در هم ضرب  شوند.ب عددي در هم

 مثلاً داريم:
2 3 3 35 3 15x xy x y×− = (الف−

2 2 3 432 5 3 2
5

xy x y y x y×− × = (ب−

هااي چندجمله
ي حاصل اي جملهكجمع چند

2 23 5 2x y xy+ +

 نسبت به يك متغيراي چندجملهدرجه يك
كل بيش اي چندجملهترين توان متغير در

3 7 3درجــه نســبت بــه
3 5 4

بــه 7درجــه نســبت
: x

x y x y
: y


+ + 



 اگر تنها يك متغير داشتيم ذكر نام آن در تعيين درجه لازم نيست. دقت:

:  مثلاً

35: است.3ها درجهاي ملهچندج 2 1x x+ +

 اي يك متغيره بيان استاندارد چندجمله
به ترين توان تا كوچك اي را از بزرگ هاي چندجمله جمله مي ترين توان  نويسيم. ترتيب

هااي جمع چندجمله
 شوند. جملات متشابه جمع مي

 مثلاً داريم:
3 2 3 3 2 3 3 25 4 1 2 3 5 4 1 2 3 4 4 2 4( x x ) (x x ) x x x x x x x+ + − + − = + + − − + = + − +

د اي چندجملهوضرب
بهاي چندجملهود هم را تكنوشته صورت دو پرانتز پشت سر پاي جملهو هر كدام از  كنيم.مينتز دوم ضربراهاي پرانتز اول را در تمام جملات

 را بيابيد. زيرحاصل عبارات مثال:

2 3 5 3 2 3 5 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2(x )(x x ) x x x x x x x x x+ − + = − + + − + = − + − +)1
2 21 2 2 2 2(x )(x ) x x x x x− + = + − − = + −)2

2 21 1 1(xy )(x y ) x y xy xy x y+ + − = + − + + −)3

2Aاگرمثال: x(x )= 2و+ 4B (x )(x )= − Aباشد، حاصل+ B−:برابر است با 

1(42(63(84(10

3گزينه پاسخ:

2 2 2 22 2 8 2 2 8 8A B x x (x x ) x x x x− = + − + − = + − − + =
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5از مستطيلي به ابعاد مثال: 3x ,x+ 4يك مستطيل ديگر به ابعاد+ 1x ,x+  مانده كدام است؟ ايم، مساحت باقي را حذف كرده−
1(4 17x +2(5 17x +3(4 19x +4(5 19x +

4گزينه پاسخ:
25 3 8 15(x )(x ) x x+ + = +  : مساحت مستطيل اول+
24 1 3 4(x )(x ) x x+ − = +  : مساحت مستطيل دوم−

2 2 2 28 15 3 4 8 15 3 4 5 19x x (x x ) x x x x x+ + − + − = + + − − + = ها : تفاضل مساحت+

 اتحاد
به گونه اگر دو عبارت جبري به ازاي هر مقدار براي متغيرهايشان مقدارهاي يكساني داشته باشند. آن دو عبارت را متحد يكديگر اي باشند كه

آنگو و عبارت حاصل از تساوي  ها را اتحاد نامند. يند
مي در حقيقت براي انجام سريع محاسبات جبري، اتحادها مي بودن با حفظوكنند كمك انجام توانيم در زمان برخي از اتحادهاي مهم

 جويي نماييم. محاسبات صرفه

 اتحادهاي مهم
2اي اتحاد مربع مجموع دو جمله 2 22(a b) a ab b+ = + + →)1

2اي اتحاد مربع تفاضل دوجمله 2 22(a b) a ab b− = − + →)2

2اتحاد مزدوج 2(a b)(a b) a b+ − = −)3

x)2ي مشترك اتحاد يك جمله a)(x b) x (a b)x ab+ + = + + + )4
2 2 3 3(a b)(a ab b ) a b− + + = −)5
2 2 3 3(a b)(a ab b ) a b+ − + = + )6

3 3 2 2 33 3(a b) a a b ab b+ = + + + )7
3 3 2 2 33 3(a b) a a b ab b− = − + −)8

 تواند قرار گيرد. هر عدد يا عبارتي ميbوaجاي دقت شود كه به

(اتحاد ناقص)  چند اتحاد فرعي
2 2 2 2a b (a b) ab+ = − 2يا+ 2 2 2a b (a b) ab+ = + −)1

3 3 3 3a b (a b) ab(a b)+ = + − +)2
xبنابراين اگر y S+ xyو= P=د داريم:باش

2 2 2

3 3 3
2

3

x y S P

x y S PS

+ = −

+ = −

 تجزيه
 صورت حاصل ضرب چند عبارت جبري را تجزيه گويند. تبديل يك عبارت جبري به

حاصل عبارت مثال:
2

1 21 1x x (x )
x

− + − + 
 

x)0برابر است با:  )>

1(2-2(1-3(24(1

3گزينه پاسخ:

11 1 1 12 2 2x x x x x x
x x xx

−= + + × × − − = + + − −  عبارت=

2اگر مثال: 2 2x y xy+ باشد، حاصل =
2 2

2 23
x y
x y

+

−
x,y)0قدر است؟چ )≠

1(22(33(14(4

3گزينه پاسخ:
2 2 22 0 0x y xy (x y) x y⇒ + − = ⇒ − = ⇒ =

2 2 2

2 2 2
2 1

3 2
x x x
x x x

+
= = =

−
 بارتع
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1اگر مثال: 2x
x

+ 2باشد، حاصل=
2
1x

x
 برابر است با:+

1(82(63(44(2

4گزينه پاسخ:

2 2 2
2 2

1 1 1 12 4 2 4 2x (x ) x x
x x x x

+ = ⇒ + = ⇒ + + = ⇒ +  ( راه حل اول=

2
2
1 11 2

1
x

x
⇒ + = + 1فقط زماني برقرار است كه= 2 1x x

x
+ = ه حل دوم(را=

7xاگر مثال: y+ 5xyو= 3باشد، حاصل= 3x y+كدام است؟ 

1(216 2(238 3(244 4(264 

2گزينه پاسخ:
7

5
S x y
P xy

= + =
= =

 

3 3 3 33 7 3 5 7 238x y S PS+ = − = − × × = 

22حاصل عبارت مثال: 3 4 6 9( x )( x x )+ − 3ازاي به+ 3x =  قدر است؟ چه−

1(3 3− −2(3-3(33 3−4(3

4گزينه پاسخ:

8 3 27 24 27 3= ×− + = − + عبارت=
3 3 3

3
2 3 8 27

3

( x) x

x

= + = +  ⇒
= − 

و لاغر = عبارت اتحاد چاق
 

1aاگر مثال: b− 2و= 2 5a b+ 3، مقدار= 3a b−چه عددي است؟ 

1(102(93(74(6

3گزينه پاسخ:
2 2 25 2 5 1 2 5 2 4 2a b (a b) ab ab ab ab+ = ⇒ − + = ⇒ + = ⇒ = ⇒ (روش اول=

3 3 2 2 1 5 2 7a b (a b)(a b ab) ( )− = − + + = × + =

3 3
2 2

1
2 1 8 1 7

5

a b
a ,b a b

a b

− = ⇒ = = ⇒ − = − =
 + =

(روش دوم  : عددگذاري

29998حاصل مثال: 4( )  كدام است؟−

1(79 996 10/ ×2(79 998 10/ ×3(39 996 10/ ×4(59 996 10/ ×

1گزينه پاسخ:
2 2 7

مزدوج
9998 2 9998 2 9998 2 10000 9996 9 996 10( )( ) /= − = + − = × =  عبارت×

 هاي تجزيه روش
 فاكتورگيري: فاكتورگيري:--11

مييك نماد حرفي مش : داريمگيريم: مثلاً ترك در كل عبارات را از كل عبارت فاكتور
2 2x y xy xy(x y)+ = +)1

23 4 3 4x x x( x )− = −)2
 بندي:بندي: دستهدسته--22

كدي كوچك تقسيم توان يك نماد مشترك را از كل عبارت فاكتور گرفت ولي اگر عبارت را به چند دسته گاهي نمي و از هر آنبندي كنيم ها ام
ميرا عبارتي  مثلاً داريم: توان يك عبارت را از كل فاكتور گرفت. فاكتور بگيريم در نهايت

3 2 2 22 2 2 2 2 1x x x x (x ) (x ) (x )(x )+ + + = + + + = + (الف+
2 2 3 4 3 3 2x y xy y x y xy(x y) y (x y) (x y)(xy y ) y(x y)(x y )+ + + = + + + = + + = + (ب +
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 استفاده از اتحادها:استفاده از اتحادها:--33
2 2 22a ab b (a b)+ + = + )1
2 2 22a ab b (a b)− + = −)2

2 28 16 4x x (x )+ + =  : مثلاً+

2با افزودن كدام عدد به عبارت مثال: 14 6
4

x x− مي، مربع يك دو جمله+  شود؟ اي حاصل

1(22(15
4

3(64(12

1گزينه پاسخ:

�
2 2 2 29 34 6 2 6 2 6 2

4 2
x x ( x) x ( x) x ( x )

↓
− + = − + ⇒ − + = −� �

1 9 9 1 8 2
4 4 4 4 4

a a a⇒ + = ⇒ = − ⇒ = ب= 9ايد قرار گيرد عددي كه در جاي خالي
4

3است
2
−

=  برابر اولي در دومي2⇒دومي⇒

24، عبارتmازاي كدام مقداربه مثال: 9x mx+  صورت مربع مجموع دو جمله است؟ به+
1(6-2(63(84(12

4گزينه پاسخ:

�
2 2 24 9 2 3x mx ( x) mx

↓
+ + = + +

2 2 3 12 12x x m× × = ⇒  دوميدردو برابر اولي=
2 2a b (a b)(a b)− = − +)3

 مثلاً داريم:
4 2 2 2 2 2 2x y (x ) y (x y)(x y)− = − = − (الف+

2 2 2 24 4 2 2 2x x y (x ) y (x y)(x y)+ + − = + − = + − + (ب+
2x (a b)x ab (x a)(x b)+ + + = + +)4

 درجه دومدر تجزيه عبارات پركاربردروش
2axتجزيه عبارت bx c+ مي صورت به+  باشد: زير

2 1ax bx c (ax m)(ax n)
a

+ + = + +

بهبهnوmكه در آن مي صورت زير  آيند: دست
m n b
m n ac

+ =
 × =

 مثلاً داريم:

2 12 7 9 2 2
2

x x ( x m)( x n)+ − = + +

7 9
18 2

m n m
mn n

+ = = ⇒ = − = − 
 

1 2 9 2 2 2 9 1
2

( x )( x ) ( x )(x )= + − = +  عبارت−

23عبارت مثال: 11 10x x−  به حاصل ضرب دو عبارت تجزيه شده است. يكي از عوامل تجزيه كدام است؟+

1(3 5x +2(3 5x −3(3 2x +4(3 2x −

2گزينه پاسخ:

1 3 6 3 5 2 3 5
3

( x )( x ) (x )( x )= − − = − 2عبارت− 13 11 10 3 3
3

x x ( x m)( x n)− + = + + ⇒

11 6
30 5

m n m
mn n

+ = − = − ⇒ = = − 
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1xاي صفر باشد عبارت عامل اگر جمع ضرائب در يك چندجمله نكته: و اگر مجموع جملات درجه فرد با مجموع جملات درجه زوج برابر− دارد

1xباشد عامل   خواهد داشت. مثلاً داريم:+

2 12 9 7 2 2
2

x x ( x m)( x n)+ + = + +

9 7
14 2

m n m
m n n

+ = = ⇒ 
× = = 

 

1 2 7 2 2 2 7 1
2

( x )( x ) ( x )(x )= + + = +  عبارت+

3 3 2 2a b (a b)(a ab b )− = − + + )5
3 3 2 2a b (a b)(a ab b )+ = + − +)6

 مثلاً داريم:
6 3 21 1x (x )− = −

2 2

3 3

1 1 1 1

1 1

(x )(x x ) (x )(x x )

(x ) (x )

= − + + + − +

= − × +	
�
� 	
�
�

3 2 2 3 33 3a a b ab b (a b)+ + + = + )7
 مثلاً داريم:

3 2 33 3 1 1x x x (x )+ + + = + 
3 2 33 3 1 1x x x (x )− + − = −

2ي عبارت شده تجزيه مثال: 24 4x x y+ +  كدام است؟−

1(4 4(x y)(x y)+ + + −2(2(x y)(x )+ +3(2 2(x y )(x y )+ + − +4(2 2(x )(x )+ +

3گزينه پاسخ:
2 2 2 2

مزدوج
4 4 2 2 2x x y (x ) y (x y)(x y)+ + − = + − = + − + +

2عبارتي در تجزيه مثال: 24 4 4 3a a b b− − −  كدام عامل وجود دارد؟−

1(2 3a b+ +2(2 1a b− +3(2 3a b+ −4(2 1a b+ +

4گزينه پاسخ:
2 2 2 2 2 2 2 24 4 4 3 4 4 1 4 4 2 1 4 4 2 1 2
2 3 2 1

a a b b a a b b ( a ) (b b ) ( a ) (b )
( a b )( a b )
− − − − = − + − − − = − − + + = − − +

= − − + +
 

2يكي از عوامل عبارت مثال: 2 2 2a b c a b c ab+ − + + +  برابر است با: +

1(1a b c+ + +2(a b c+ −3(1a b c+ − −4(1a b c+ − +

4گزينه پاسخ:
2 2 2 2 22a b ab c a b c (a b) c a b c= + + − + + + = + − + +  عبارت+

1(a b c)(a b c) (a b c) (a b c)(a b c )= + − + + + + + = + + + − +
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 فصل پنجم
معادله معادلات اولو  خطي درجه 

به گونه اگر دو عبارت جبري به همبراي ازاي چند مقدار اي باشند كه فقط آن متغيرشان با كه ديگر برابر شوند، به تساوي و مقاديري ها معادله گويند
آن به به ها دو عبارت با هم برابر باشند را جواب ازاي به دست آوردن اين جواب هاي معادله نامند. روشي كه براي مي ها  رود را روش حل معادله گويند. كار

 درجه اولي معادله
 صــورت باشــد را معادلــه درجــه اول گوينــد. كــه فــرم كلــي آن بــه1درجــه آن متغيــر برابــرو متغيــر بــوده اي كــه داراي يــك معادلــه

0ax b+ =0(a  باشد. مي≠(

 درجه اولي روش حل معادله
نظور مجهولات مسئله را به يك طرفمي اين صورت است كه بايد مجهول معادله در يك طرف تساوي، تنها شود. برا روش كلي حل بدين

و معلومات را به طرف ديگر تساوي منتقل مي م تساوي و تفريق) را انجام دهيم در نهايت عدد (جمع بر علومكنيم. سپس محاسبات جبري را
 كنيم. ضريب مجهول تقسيم مي

 را حل كنيد. زيرمعادلات مثال:

3 33 1 5 2 3 5 2 1 2 3
2 2

x x x x x x x−
+ = − ⇒ − = − − ⇒ − = − ⇒ = ⇒ =

−
)1

2 1 5 2 4 44 2 15 6 4 15 6 2 11 4
3 2 11 11

x x x x x x x x+ +
= ⇒ + = + ⇒ − = + − ⇒ − = ⇒ = = −

−
)2

 ارز معادلات هم
مي معادلاتي كه با عمليات جبري ساده از روي هم به  آيند. دست

 ارز هستند: مثلاً اين معادلات هم
2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 3x x x x x+ = ⇔ = ⇔ + = ⇔ + = +

مي دقت: tدتوان مجهول مسئله n x،  ... باشد.و،

 با توجه به مسئله داده شده مورد قبول نباشد. معادله در برخي مسائل ممكن است جوابدقت:

0tي در اختيار است. در لحظه70mو120mهاي به طولBوAدو نخ مثال: به شروع به قيچي كردن نخ= نخ طوري ها كرده كه در هر ثانيه از

A،3نخمت و از ميB2ر  كنيم. متر قيچي
ميالف) كدام نخ زودت و چند ثانيه زودتر؟ر تمام  شود

120 3t−طول نخ :Aمانده كه باقي 
70 2t−طول نخ :Bمانده كه باقي 

120120ثانيه 3 0 3 120 40
3

t t t −
− = ⇒ − = − ⇒ = =

−
A: تمام شدن نخ

7070ثانيه 2 0 2 70 35
2

t t t −
− = ⇒ − = − ⇒ = =

−
B: تمام شدن نخ

ميB،5نخ  شود. ثانيه زودتر تمام
و  جود دارد كه طول دو نخ برابر شود؟ب) آيا زماني

120 3 70 2 3 2 70 120 50 50t t t t t t− = − ⇒ − + = − ⇒ − = − ⇒ =

مي از لحاظ حل معادله، جوابي كه به مي50گويد كه در ثانيه دست آمده مي اين دو نخ يكسان ك شوند ولي با دقت در مسئله 40ه در ثانيه بينيم
نخ35و و در ثانيه ها تمام شده به بعد ديگر نخ50اند و بايد بگوييم كه طول ها نخي وجود ندارد. پس اين جواب قابل قبول نخواهد بود

 شود. هيچگاه يكسان نمي
 گردد؟Aنصف طول نخBج) آيا زماني وجود دارد كه طول نخ

120 370 2 140 4 120 3 20 20
2

tt t t t t−
− = ⇒ − = − ⇒ − = − ⇒ =
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م مثال: 1ي عادلهجواب 2
1 51
x

=
+

 كدام است؟

1(2
3

2(2
3

−3(2
5

4(5
2

−

1گزينه پاسخ:

1 2 2 2
5 2 2 3 2

1 5 1 5 3
x x x x xx x

x

= ⇒ = ⇒ = + ⇒ = ⇒ =
+ +

2aاگر مثال: b≠1يب معادله، جوا 2 2 0a(x ) bx b− − +  كدام است؟=

1(1-2(a3(b4(1

4گزينه پاسخ:

22 2 0 2 2 0 2 2 1
2

a b: ax a bx b (a b)x a b (a b)x a b x
a b
−

− − + = ⇒ − − + = ⇒ − = − ⇒ = =
−

 عبارت

، آن عدد كدام است؟7ي نصف آن برابر است با ربع عدد سه برابر عددي به علاوه مثال:

1(12(5/03(25/04(75/0

 پاسخ است.2گزينه پاسخ:

7 7 7 2 7 13 0 5
2 4 2 4 7 4 2
x xx x /+ = ⇒ = ⇒ = × = = 

 كدام است؟xتر است.كم17درxواحد از حاصل ضرب عدد84ي به اندازه14درxحاصل ضرب عدد مثال:

1(242(263(284(30

3گزينه پاسخ:

8414 17 84 3 84 28
3

x x x x −
= − ⇒ − = − ⇒ = =

−

با مثال:  شود؟مي12برابر، جمع كنيم، حاصل10سه برابر چه عددي را اگر با نصف مجموع آن عدد

1(22(2
3

3(7
3

4(4
7

1گزينه پاسخ:

10 6 10 143 12 12 7 10 24 7 14 2
2 2 7

x x xx x x x+ + +
+ = ⇒ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ = =

آن82محيط يك مستطيل مثال: مي،مانده واحد كم كنيم باقي7واحد است. اگر از طول ك يك مربع  تر اين مستطيل كدام است؟ وچكشود، ضلع

1(162(173(184(19

2گزينه پاسخ:

 محيط=82

2 7 82 2 7 41(x x) x⇒ − + = ⇒ − =

2 48 24x x⇒ = ⇒ =

ــر ــك ت ــلع كوچ ض 24 7 17⇒ = − =

در مثال: و باقي حاصلاز2عددو سپستقسيم3، پس از آن مجموع بر جمع4حاصل آن با عدد ضرب،5عددي گردد، آن عددمي1مانده كم

 است؟» چند«

1(62(53(24(1

4گزينه پاسخ:

5 4 5 42 1 3 5 4 9 5 5 1
3 3

x x x x x+ +
− = ⇒ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

7x − 7

7x −

x

مربع
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و از نصف حاصل، همان عدد كم شود، باقي4برابر عددي اگر3به مثال:  گردد، آن عدد كدام است؟مي5مانده واحد اضافه گردد

1(192(143(84(6

4گزينه پاسخ:

3 4 3 4 25 5 4 10 6
2 2

x x xx x x+ + −
− = ⇒ = ⇒ + = ⇒ =

و با باز شدن شير ساعت ارتفاع آب داخل تانكر، يك متر كاهشمي4در عرضAدر يك تانكر پر از آب، با باز شدن شير مثال: 6در عرضBيابد

ز ساعت ارتفاع آب يك متر كاهش مي مييابد. اگر دو شير با هم باز شوند در چه مدت  يابد؟ ماني ارتفاع آب يك متر كاهش
 ساعت2/3)4 ساعت5/3)3 ساعت8/2)2 ساعت4/2)1

1گزينه پاسخ:

 بايد از لحاظ زماني عبارات را يكسان كنيم:

1ارتفاع←ساعت1در عرضAشير⇐متر كاهش1ارتفاع آب←ساعت4در عرضAشير
4

 متر كاهش

1ارتفاع←ساعت1در عرضBشير⇐متر كاهش1ارتفاع آب←ساعت6در عرضBيرش
6

 متر كاهش

1ارتفاع←با هم در يك ساعتBوAپس شير 1 5
4 6 12

+  يابد. كاهشمي =

ساعت

ــتر  ســاعت م
5

1 12
2 412

51
x /

x
⇒ = مي=  بنديم : حال تناسب

اتدستگاه مختص
(دستگاه مختصات قائم) (دستگاه مختصات قائم)محورهاي مختصات  محورهاي مختصات

ــه  صــورت هــر نقطــه در دســتگاه مختصــات داراي يــك مختصــات ب

و طول نقطه) مي صـورت باشد كه بـه(عرض نقطه
ــه طول نقط
ــه عرض نقط
 
 
 

نيـز

 مثلاً داريم: شود. نوشته مي
2 1 1 4A( , ),B( , )

3 2 2 2C( , ), D( , )− − −

3 1 1 0E( , ),F( , )−

0 3G( , )−

 شان صفر است. ها قرار دارند طول نقاطي كه روي محور عرضوشان ها قرار دارند عرض كه روي محور طول نقاطي نكته:

ي نقطه مثال:
2
2 1
m n

A
m

+
−

از به  قرار دارد؟3ها به عرض روي محور عرضnازاي چه مقداري

1(4-2(23(2-4(4

1گزينه پاسخ:

2 1 3 2 4 2m m m− = ⇒ = ⇒ =

 ها طول صفر است پس: در محور عرض

2 0m n+ =
2 2 0 4 0 4n n n× + = ⇒ + = ⇒ = −

A

E

G

B
C

D •
•

4
3
2
1

F

+

+
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اگر مثال:
2 1
1
m

A
m
−

−
 كند؟ در كدام رابطه صدق ميMي اول باشد. همواره در ناحيه

1(1 1
2

m− < <2(1 1
2

m< <3(1 2m< <4(1 2
2

m< <

2گزينه پاسخ:

10 2 1 0 2 1
2

0 1 0 1 1

x m m m
y m m m

> − > ⇒ > ⇒ >⇒ >  − > ⇒ − > − ⇒ <

ي اول ناحيه

←ها اشتراك جواب
1 1
2

m< <

)  ها)xمحور فاصله بين دو نقطه روي يك خط افقي
و كار داشته باشيم مختصات نقاط را مي يا اگر فقط با يك محور، سر توان فقط با يك طول

 عرض مشخص نمود.فقط با يك 

B Ax x= BوAهطنقفاصله دو−
 يا

 ABطول پاره خط

B Ay y=  ABطول پاره خط−

بارو ABخط اگر طول پارهمثال: و طول نقطه5ي محور اعداد برابر  تواند باشد؟ كدام ميBي باشد، طول نقطه-7برابر باAي باشد

1(12(1-3(24(2-

4گزينه پاسخ:

ا 5ي 7 5 7 7 5 2 -12B A B B B BAB x x x ( ) x x x= − ⇒ = − − ⇒ = + ⇒ + = ± ⇒ = −

Aفاصله بين دو نقطه

A

x
A

y
Bو

B

x
B

y
 در دستگاه مختصات

2  طول پاره خــط2
ــه ــله دو نقط B فاص A B A

AB
AB (x x ) (y y )

B, A
= = − + −

مي فاصلهنكته: Aشود.ي يك نقطه تا مبدأ از فرمول زير محاسبه

A

x
O , A

y
�
�

 مبدأ

2 2
A AOA x y= + 

آن،ها معمولاً در محاسبه طول ضلع اين فرمول دقت: و هر ميچه كه به فاصله دو نقطه مربوط فاصله دو نقطه داده شده  شوند. باشد، استفاده

 طول اضلاع مثلث
 محيط مثلث

 است) زاويهلا الاضلاع يا قائم يا متساوي(الساقين آيا مثلث متساوي

A•

•�

B•

Ay ↗

By ↗

A

Ax
↗�

B

Bx
↗

• •

Bx
Ay

Ax

By

A

B

B

B

x
B

y
C

C

x
C

y

A

A

x
A

y

0 1
2

1
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يي نقطه فاصله مثال:
2
5

Bو هم مي واقع بر محور طولAي چنين از نقطه از مبدأ مختصات  قدر است؟ چهAي باشد، طول نقطه ها به يك اندازه

1(22(33(44(5

3گزينه پاسخ:
 حل اول: راه

2 22 5 29OB = + و = 22فاصله تا مبدأ
2 25

0 5
x

A B AB (x )⇒ = − +

2 2 2 2 2 42 25 29 2 25 29 2 4
2 2 0

x xAB OB (x ) (x ) (x )
x x

 − = ⇒ == ⇒ − + = ⇒ − + = ⇒ − = ⇒ 
− = − ⇒ =

 : شكلدومراه حل

(طبق فرض چون مثلث متساوي OBالساقين است AB=پس (
4
0

A

نقاط مثال:
1
4

A،
3

B
�

و
3
2

Cرئوس چه مثلثي هستند؟ 

 ) غيرمشخص4 الساقين ) متساوي3 الزاويه ) قائم2 الاضلاع ) متساوي1

2گزينه پاسخ:

2 21 1 2AB = + مي =  يابيم : طول اضلاع را

2 22 2 8AC ( )= − + = 
2 23 1 10BC ( )= + − =

كهمي ملاحظه 2شود 2 210 8 2( ) ( ) ( )=  الزاويه است. پس مثلث قائم +

3ي خط به معادله مثال: 4 6y x− ميBوAمحورهاي مختصات را در نقاط=  كدام است؟ABخطي پاره كند. اندازه قطع

1(52(5/23(2 24(3

2گزينه پاسخ:

3 4 6y x− =

0
0 3 6 2

2

3
3

0 4 6 2
2 0

x y y A

y x x B

= ⇒ = ⇒ = ⇒

−
= ⇒ − = ⇒ = − ⇒

 

9 25 54 2 5
4 4 2

AB /= + = = = 

خطم : ABختصات وسط پاره
B A

B A

x x
B , A

y y

2

2

A B
M

A B
M

x x
x

M
y y

y

+
=

+
=

ABخط مختصات نقطه وسط پاره

 شيب

ــا كــاهش ارتفــاع مقدار افــزايش ي
 شــيب

ــي ــده افق مقدار مسافت طــي ش
=

M

M

x
M

y
A

A

x
A

y

B

B

x
B

y•

B

A

2 4
A

B5

O
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به مثال: و فاصله5طول نردباني به4پاي نردبان تا ديواري متر به ديوار تكيه دارد و متر نيز3طول متر است. نردبان ديگري به ديوار تكيه دارد

 تر است؟ متر است شيب كدام نردبان بيش2ي پاي نردبان تا ديوار فاصله

3 0 75
4

/= 2شيب= 2 2 2 25 4 25 16 9 3x x x x= + ⇒ = − ⇒ = ⇒ = ± ⇒

5 1 000
2

/= 2شيب� 2 2 2 23 2 9 4 5 5x x x x= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = ± ⇒

ا ست. پس شيب نردبان دوم بيش  تر

و نردبان3ي متر را در فاصله5به طولAبان نرد مثال: يك ايم. بالارفتن از كدام متري يك ديوار قرار داده1ي متر را در فاصله2طول بهBمتري

 تر است؟ آسان

1(A2(B3به ) نمي4 كند. ) فرقي نمي  دست آورد. توان

1گزينه پاسخ:

4 1 3
3

/= شيب نردبان�
02 2 2 25 3 16 4

x
x x x

>
= + ⇒ = ⇒ = ⇒

3 3 1 7
1

/= = شيب نردبان�
02 2 2 22 1 3 3

x
x x x

>
= + ⇒ = ⇒ = ⇒

 تر است. آسانAبنابراين بالا رفتن از نردبان

 شيب خط

Aاگر دو نقطه

A

x
A

y
Bو

B

x
B

y
Aاز دو نقطه خطي باشد كهLباشند به بيان ديگرLروي خط

A

x
A

y
Bو

B

x
B

y
خطآن عبور كند، گاه شيب

L:برابر است با 

B A
L

B A

y y
m

x x
−

=
−

و تعريف نشده،شيب منفي،نمايش شيب مثبت  شيب صفر

من شيب صفر شيب تعريف نشده  شيب مثبتيفشيب

ي خطي رابطه
آنار دو متغير رابطهاگر بين مقادي و يكي از راي برقرار باشد اي صورت معادلهبه y, xيان رياضي رابطه بينبنشان دهيمyو ديگري را باxبا ها

 خواهد بود. y, xبرحسب

4yعنوان مثال به x= 50yيا+ x=

(درجهبه نمودار رابطه بين دو متغير اگر ميباشد)1حداكثرy,xصورت يك خط باشد وبه دو متغيرآنشود گفته طور خطي به هم مرتبطند

ي خطي دارند. با هم رابطه

5x = →3m

2m

3x = →
5m

4m

A :

3

xفيثــــاغورث →
5

B :

1

2 xفيثــــاغورث →
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 مثال:

5y x= +2 5y x= +2 5y x= +3y = −2x =

ي خطيي خطي رابطه رابطهي غيرخطي رابطهي غيرخطي رابطهي خطي رابطه

به فرم كلي yصورت معادلات خطي mx h= آن مي+  تي هستند.اعداد ثابn,mباشد كه در

 باشد. نمودار اين معادلات يك خط مي

به دقت: فرم كلي معادلات خطي را مي 0ax صورت توان by c+ + را در يك طرف تساوي تنهاy( نوشت كه به فرم قبلي قابل تبديل است.نيز=

).داريم نگه

 معادله خط
ميد برخي از مواقع نمودار خط در و .مربوط به اين خط را بيابيمي دلهخواهيم معا ست است

 نوشتن معادله يك خط

A: يك نقطه مانند1حالت

A

x
A

y
 معلوم است. (m)و شيب خط از خط

A Ay y m(x x )− = خط : معادله− ي

B: دو نقطه2حالت A

B A

x x
B , A

y y
 از خط معلوم است.

1

2

B A

B A

A A

y y
) m

x x
) y y m(x x )

− = −
 − = −

خط : معادله ي

 شكل مقابل است؟ يك از توابع زير نمودار هندسي كدام مثال:

1(2y x= − +

2(2y x= +

3(2y x= −

4(2 2y x= − +

1گزينه پاسخ:

بهاولراه حل من دليل اين: ي : حال نقطه4ي صحيح است يا گزينه1ي في است يا گزينهكه شيب
2
0

بايد روي خط باشد كه با امتحان كردن

 صحيح خواهد بود.1ي گزينه

يي خطي كه از دو نقطه: معادلهدومراه حل
2 0

و
0 2

:گذرد را بنويسيم مي

2 0 1 0 1 2 2
0 2

m y (x ) y x−
⇒ = = − ⇒ − = − − ⇒ = − +

−

1يي خطي كه از دو نقطه اگر معادله مثال: 1A( , )2Bو−( ,a)به مي 2yصورت گذرد mx=  كدام است؟aباشد، مقدار+

1(3-2(4-3(44(1

2گزينه پاسخ:

3 2y x= − خط معادله+ ي
1

1 1 2 2 1 3
1

A m m m⇒ − = × + ⇒ + = − ⇒ = − ⇒
−

 روي خط

2
3 2 2 6 2 4B a

a
⇒ = − × + = − + =  روي خط−

y

x

y

x

y

x

1 2

2

x
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مي مثال: 20يابد، اگر دماي زمين هرچه از سطح زمين بالا برويم، دماي هوا كاهش C°10و دماي هوا در ارتفاع يك كيلومتري C°و فرض باشد

آن(كيلومتر) خطي باشد، رابطهhو ارتفاع آن°Cي هوا برحسب دماTي بين كنيم رابطه  ها كدام است؟ي خطي

1(10 20T h= − +2(10 20T h= +3(20T h= −4(20T h= − +

1گزينه پاسخ:

0 1 10 20
10

20 10 1 0
h

m
T
→ −

⇒ = = −
→ −

 
20دما
10دما

→

→

ــاع 0ارتفـ
ــاع 1ارتفـ

 كيلومتر

20 10 0 10 20T (h ) T h− = − − ⇒ = − خط : معادله+ ي

ب هاي طولاگر نكته: مثلاً اشددو نقطه يكسان
A

a
A

y
و

B

a
B

y
بهي گاه معادله آن xصورت خط a=

 ها است.yباشد كه موازي محور مي

ب اگر در دو نقطه عرض نكته: Axمثلاً اشدها يكسان
A

b
Bxو

B
b

بهي گاه معادله آن صورت خط

y b=باشد كه موازي محور ميx.ها است 

( ها گذرنده از نقطهyي خط موازي محورهمعادل مثال:  ) كدام است؟-1و3ي

1(3y =2(3x =3(1x = −4(1y = −

3گزينه پاسخ:

به ها باشد معادلهyاگر خط موازي محور xصورتي آن a=ي خواهد بود حال از نقطه
1

3
−

1xآني عبور كرده پس معادله =  باشد. مي−

به ها باشد معادلهxاگر خط موازي محور yصورتي آن b=.خواهد بود 

Aي اگر نقطه نكته:

A

x
A

y
Lروي خط :y mx h= ,yجاي بهAyوAxگاه با جايگذاري قرار داشته باشد آن+ xي خط بايد تساوي در معادله

»ي خط صدق كند. در معادلهAي بايد مختصات نقطه«گوييم برقرار باشد كه به اين حالت مي

ي آيا نقطه مثال:
1
2

A3روي خط 2y x=  قرار دارد.−

2 3 1 2 2 3 2 2 1
? ? ?
= × − ⇒ = − ⇒  كنيم نقطه را جايگذاري مي=

 در نتيجه نقطه روي خط قرار ندارد. نيستتساوي برقرار

3ي نقطه مثال: 9 3 2( m , m)−  كدام است؟mو سوم قرار دارد، روي نيمساز ربع اول+

1(32(63(94(12

4گزينه پاسخ:

3 2 3 9 2 3 9 3 12 12y x : m m m m m m= + = − ⇒ − = − − ⇒ − = − ⇒ و سومي : معادله=  نيمساز ربع اول

yنكته: x= و چهارمي : معادله−  نيمساز ربع دوم

2اگر مثال: 1A( , 2و( 3B( , خط از نقطهABوسطي، فاصلهباشد−( 2اي به عرض يك واقع بر 3 7x y+  قدر است؟چ=

1(52(2 23(34(11

1گزينه پاسخ:

0 0
1 3 22

2
M M⇒+

=
ABوسط

2 22
1 2 3 7 2 4 2 2 1 5

1
y x x x C MC= ⇒ + = ⇒ = ⇒ = ⇒ ⇒ = + خطي : در معادله =

a

b
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 شرط موازي بودن دو خط
و برعكس: اگر دو خط با هم موازي باشند شيب آن  ها با هم برابر خواهد بود

1 2m m=شرط موازي بودن : 

خط شرط عمود بودن  دو
1 2 1m m× = −

 يا

2
1

1m
m
−

=

خط مثال: 2خط موازي با 1 0y x+ − 3ي كه از نقطه= 4A( , مي» كدام طول«ها را باxگذرد، محور مي−(  نمايد؟ قطع

1(1-2(13(2-4(2

1گزينه پاسخ:

3
4 2 3

4
A y (x )
−

⇒ − = − +2 2m = 1شيب خط موازي− 2m = − 2شيب⇒ 1y x= − + ⇒

2 6 4 2 2y x y x⇒ = − − + ⇒ = − −

0 2 2 0 2 2 1y x x x= ⇒ − − = ⇒ − = ⇒ = هاx: محل تلاقي با محور−

2يط گذرنده از نقطهخ مثال: 3( , 2يو عمود بر خط به معادله−( 0y x+ ميxمحور=  كند؟ ها را با كدام طول قطع

1(2-2(43(64(8

4گزينه پاسخ:

2 1 1 1
3 2 3 1 4

3 2 2 2
A y (x ) y x y x⇒ + = − ⇒ + = − ⇒ = −
−

1و 2
ــود1 ــط عم 2 شيب خ 2
2

y x m m= − ⇒ = − ⇒ =

1 10 0 4 4 8
2 2

y : x x x= = − ⇒ = ⇒ هاx: محل تلاقي با محور=

4ي نقطهازخط گذرنده مثال: 2( , 2يو موازي خط به معادله−( 4y x− مي، از نقطه=  گذرد؟ اي با كدام مختصات

1(2 4( , )−2(6 1( , )−3(8 1( , )−4(10 2( , )

2گزينه پاسخ:

1 2
41 1 1 1

2 4 2 2 4
22 2 2 2

: y x y x m m A y (x )= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = ⇒ + = −
−

 معادله خط داده شده

1 12 2 4
2 2

y x y x⇒ + = − ⇒ = −

مي حال گزينه ، زيرا:است2كنيم، جواب گزينه ها را جايگذاري

�
6 1

1 6 4
1 2
: − = × −

−

2ي نقطه مثال: 6A( , ميxبر آن عمود شود محورOAمبدأ مختصات است، خطي كه از وسطOو−(  كند؟ ها را با كدام طول قطع

1(62(83(94(10

4گزينه پاسخ:

1
3

M
−

OAوسط
0 2
0 6

O A ⇒
−

2
1
3

m 1شيب خط عمود=
6 3

2
m −

= = − OAشيب⇒

1 1 1 1 103 1 3
3 3 3 3 3

y (x ) y x y x+ = − ⇒ = − − ⇒ = −:
2

ــه از ــه خطــي ك معادل
ــيب ــا ش  بگـــذرد ب

M
m

→

1 100 0 10
3 3

: y x x= ⇒ = − ⇒ هاxمحل تلاقي با محور=
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أعرض از مبد
x)0هاyمحل تلاقي خط با محور  را عرض از مبدأ گويند.=(

بهي دلهبراي يافتن عرض از مبدأ كافيست در معا و مقدارxجاي خط yصفر را قرار دهيم
 را محاسبه كنيم.

أمبدطول از
y)0هاxمحل تلاقي خط با محور را طول از مبدأ گويند. براي يافتن طول از مبدأ=(

بهي ست در معادلها كافي وyجاي خط  را بيابيم.xمقدار صفر را قرار داده

yخط به فرم كليي گر معادلها نكته: mx h= وmگاه باشد آن+ وhشيب hعرض از مبدأ
m
 طول از مبدأ است.−

 نمايش شيب

به شيب را مي صورت توان
ــيز ميزان خ
ــت ميزان رف

m  بيان نمود.=

2عنوان مثال شيب به
3

m و ميزان رفت2عني ميزان خيزي= به جلو حركت»ميزان رفت«واحد است. براي نمايش شيب به مقدار3واحد

و به مقدار  (»ميزان خيز«كرده و يا پايين مي-به بالا (+)  كنيم: ) حركت

2خطي كه شيب
3

 اردد

1خطي كه شيب
2
 دارد−

 رسم خط
::يابي)يابي)(روش نقطه(روش نقطه روش اولروش اول

را دو نقطه از خط را با جايگذاري پيدا مي و روي كنيم سپس دو نقطه وميبه هم وصل محور مختصات مشخص كرده مي كنيم  دهيم. از دو طرف ادامه

2 خط:مثال 3y x=  كنيد. را رسم+

3
�

0نقطه 3x y= ⇒ = ⇒

1
5

1نقطه 5x y= ⇒ = ⇒

و شيب و شيبروش دوم: به كمك عرض از مبدأ ::روش دوم: به كمك عرض از مبدأ
و آن را روي محور ابتدا عرض از مبدأ را پيدا مي دو دهـيم از اين نقطه نمايش مـي . سپس شيب را با شروعكنيم ها مشخصمي عرضكنيم و از

 دهيم. طرف ادامه مي

2خط مثال: 1y x= −  را رسم كنيد.+

= -2شيب
= 1عرض از مبدأ

22
1

m −
= − =

•

•

1 1
2 2

m −
= − =

5

3

2
3

m =

2−1
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2ي نمودار خط به معادله مثال: 5 3x y+ ؟گذرد نميي محورهاي مختصات از كدام ناحيه=
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

3گزينه پاسخ:

2 5 3x y+ =

0
3

0 5 3 35
5
3

30 2 3 2
2 0

x y y

y x x

= ⇒ = ⇒ =

= ⇒ = ⇒ =

2yي خط به معادله مثال: mx (m )= + ؟گذرد نمياز كدام ناحيه محورهاي مختصاتmازاي هر عدد منفي به−
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

1نه گزيپاسخ:

2y mx (m )= + −
0mاست.\صورتبه خط <  منفي است.⇒

→رو است صورت روبه شكل تقريبي به
0عرض از مبدأ منفي است 2 0m m< ⇒ − <

yدر تابع خطيل:مثا mx h= و عرض از مبدأ مثبت باشند، نمودار به چه شكل خواهد بود؟+ ، اگر ضريب زاويه

1(2(3(4(

1گزينه پاسخ:

 شيب مثبت عرض از مبدأ مثبت⇒ها مثبتyمحل تلاقي با محور

(ضريب زاويه همان شيب است)

 شيب منفي عرض از مبدأ منفي⇒ها منفيyمحل تلاقي با محور

3ي دو نقطه مثال: 2( , 2yنسبت به خط(a,b)و−( aاند. قرينه= b+كدام است؟ 
1(62(73(84(9

4گزينه پاسخ:

لمجهومعادله دو دستگاه معادلات خطي: دستگاه دو
و دو مجهول در اين دستگاه به وجود دارد، جواب اين دستگاه (x,y)ها معمولاً دو معادله دو y,xجاي ها اعدادي هستند كه اگر قرار گيرند هر

بهزمان برقرار باشد. فرم كلي اين معا معادله هم  صورت دلات
ax by c
a x b y c

+ =
 ′ ′ ′+ =

 است.

مي با توجه به فرم كلي معلوم است كه هر معادله بيانگر يك معادله و جواب دستگاه محل تلاقي دو خط  باشد.ي خط است

به نكته: و آن را حل كنيم جواب براي (برخورد) دو خط كافيست معادله دو خط را در يك دستگاه قرار دهيم به دست آوردن محل تلاقي  دست هاي
و عرض نقطه برخورد مي  باشند. آمده طول

3
5 3

2

y

x

y

x

y

x

y

x

6

3 6( , )
2y = 3 6 9(a,b) ( , ) a b⇒ = ⇒ + =

3 2( , )−
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 روش حل دستگاه

 روش حذفي
مج در اين روش به كردن كل معادلهي هم باشد، پس با ضربب مجهول در دو معادله قرينهكار بايد ضراي هول هستيم براي ايندنبال حذف يك

ميدر عددي خاص، ضراي ميكنيم. در نهايت با جمع كردن دو معاب قرينه را ايجاد مي دله، يك مجهول حذف و توان مجهول دوم را پيدا شود

مي ديگرمجهول،دست آمده در يكي از معادلات كرد. با جايگذاري مجهول به  شود. نيز محاسبه

 را از روش حذفي حل كنيد. زيردستگاه مثال:

ــم ــذف كني 3 را ح 2 1 3 3 2 1 9 6 3
5 3 8 2 5 3 8 10 6 16

1919 19 1
19

yx y x y x y
x y x y x y

x x

+ = × + = + =  
→ ⇒  

− = − = + − =  

= ⇒ = =

1
1−

3محل تلاقي دو خط 2 1 3 2 1 2 2 1x y y y y+ = ⇒ + = ⇒ = − ⇒ = −  اولي جايگذاري در معادله⇒

(جايگذاري)  روش جايگزيني
مي،در اين روش از يك معادله و در معادله يك مجهول را محاسبه مي كنيم بهي ديگر قرار و معادله مي دهيم  كنيم. دست آمده را حل

 را با روش جايگزيني حل كنيد. زيردستگاه مثال:

1
3 1 5 4 1 5 4 4 1

3 5
y x

x (x ) x x x
x y
= +

⇒ + + = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =
+ =

1
2

1محل تلاقي دو خط 1 1 2y x y= + ⇒ = + =  جايگذاري در يك معادله⇒

3هايي برخورد دو خط به معادله نقطه مثال: 2 1 2 3 1y x , y x= + − ي مختصات قرار دارد؟ي صفحه در كدام ناحيه=

 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

2گزينه پاسخ:

2 3 1 2 2 3 1 4 6 2
3 2 1 3 3 2 1 9 6 3

15 1
5

y x y x y x
y x y x y x

y y

− = × − = − =  
⇒ ⇒  

= + − × − = − + = −  

− = − ⇒ =

1 2 3 12 3 1 3 1 3
5 5 5 5

x x x x× − = ⇒ − = − ⇒ − = ⇒ =  : جايگذاري در يك معادله−

 پس در ربع دوم است.

2ي برخورد دو خط به معادلاتي نقطه فاصله مثال: 2 1x y ,x y+ = +  از مبدأ مختصات كدام است؟=

1(2
2

2(13(24(2

2گزينه پاسخ:

2 2 2 2
1 1 1

1
1 0

0

x y x y
x y x y

x y A

+ = + = 
⇒ 

− × + = − − = − 

= ⇒ = ⇒

2 21 0 1 1OA= = + =  فاصله تا مبدأ=

3سه خط به معادلاتaازاي كدام مقدار برايبه مثال: 2y x+ = −،2 3y x− xو= y a+  ذرند؟گ از يك نقطه مي=

 ) صفر14)23)32)1
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4گزينه پاسخ:

را .صدق كندخط سومي در معادله، اين نقطه بايد يابيمميمحل تلاقي دو خط
3 2 3 2

7 7 1 1
3 2 3 6 3 9

y x y x
y y x

y x y x
+ = − + = − 

⇒ ⇒ = ⇒ = ⇒ = − 
× − = − = 

1 1 0a a⇒ − + = ⇒ =
1

1
−

 بايد روي خط سوم باشد

2نمودارهاي دو تابعaازاي كدام مقداربه مثال: 4 1y x= 3yو+ ax= ؟نيستندمتقاطع−

1(12(23(3-4(2-

2گزينه پاسخ:

اند دو خط منطبق
0

0
ax by c a b c:
a x b y c a b c

+ + =
= = → ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + =

 : نكته

اند دو خط موازي→متقاطع نيستند
a b c
a b c

= ≠ →
′ ′ ′

 

دو خط متقاطعند
a b
a b
≠ →
′ ′

 

 راه حل اول:
3 0 1

2
4 2 1 0 4 2
ax y a a
x y
− − = −

⇒ = ⇒ =
− + = −

 : بايد داراي شيب يكسان باشنددومراه حل
a=شيب اولي 
2 2a= ⇒  دوميشيب=

1L 2L
3L

•


